
در بیانیه مطبوعاتی صادرشده از سوی دفتر رسانه‌ای حزب‌التحریر در 
انتشار  با  یهودی‌زاده،  بن‌گویر  است:  آمده  فلسطین  مبارک  سرزمین 
در  بند  در  آزاده  و  مسلمان  مؤمن،  بانوان  برابر  آن  در  که  ویدیویی 
سرزمین مبارک ایستاده است، پا در مهلکه‌ای بس سنگین و خطرناک 

نهاده است.
در  تنها  نه  بود  جلوه‌گر  مردان  کردار  در  غیرت  که  روزگاری  اگر 
در  را  خون  تا  بود  کافی  شیرزنان  این  درآمدن  اسارت  به  سینه‌ها، 
رگ‌های غیورمردان به جوش آورد، اینک شکنجه و آزار آنان و محروم 
ساختنشان از نیازهای اولیه‌شان باید دیگی جوشان باشد که خون‌ها 
در آن به غلیان آید و لشکرهایی کامل را برای تار مویی از سر یکی 
از آنان به حرکت درآورد و فخرفروشی بن‌گویر به این کردار شنیعش 
باید آتشفشانی از خشم را منفجر سازد تا دولت‌ها را سرنگون کند، 
برنشاند  آن‌ها  به‌جای  را  دیگر  حاکمیت‌هایی  و  براندازد  را  نظام‌هایی 
تا تقاص این عمل را از او و از حامیان پشت پرده‌اش بستاند، تا آن 
هنگام که خشنودی در دل هر بانوی آزاده‌ای بنشیند که حال و روزش 
فریاد می‌زند، هرچند زبانش بر زبان نیاورد: »وا اسلاماه! وا خلیفتاه!«

را  ویدیو  این  کافرزاده  آن  اینکه  اما  است:  آمده  بیانیه  ادامه  در 
این  جز  پاسخی  می‌کند،  مباهات  کردار زشتش  به  و  می‌سازد  منتشر 
ندارد که زمان رهایی‌بخشی و نصرت فرا رسیده است؛ همین ساعت 
و همین دم، که باید شتافت و درنگ نکرد و در شأن آن همان فرموده 
رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم جاری است که فرمودند: »هر که 

فرمان‌بردار است، نماز عصر را جز در بنی‌قریظه نگزارد«.
لیک این کافرزاده از واکنش مردان آسوده‌خاطر گشته است؛ چراکه 
باختری  کرانه  و  غزه  در  فلسطین  مردم  خون  در  جنایتکارش  رژیم 
به  که  خشمی  مگر  ندید،  سخت  هیبتی  مردان  سوی  از  و  رفت  فرو 
عمل درنیامد و خروشی که جنبشی نیافرید. سپس با کفر خویش به 
باز  و  کرد  دست‌درازی  صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم  رسول‌الله  معراج‌گاه 
هم از مردان هیمنه‌ای ندید و تکاپویی از سوی امت نیافت؛ از این‌رو 
به طمع افتاد و بار دگر حرص ورزید، زیرا در ظاهر چنین می‌نماید که 
امت از جنس حاکمانش و ارتش‌ها نیز از سنخ نظام‌هایشان هستند؛ 
که  را  جهادی  فریادهای  کرد  فراموش  و  ایمن گشت  مجازات  از  پس 
»می‌آییم،  می‌گویند:  که  شام  مردم  خروش  است؛  آکنده  را  جهان 
جهادیم«  »خواهان  می‌دهند:  سر  که  مصر  مردم  فریاد  می‌آییم«، 
و  بگشایید«  ما  روی  به  را  »مرزها  که می‌گویند:  اردن  مردم  ندای  و 
فراموش کرد که در مغرب سربازانی از تبار یوسف بن تاشفین مشتاق 
نوادگان محمد فاتح و عبدالحمید  از  آزادی‌اند و در ترکیه سربازانی 
اشک حسرت می‌ریزند و قیام به حرکت برایشان نزدیک‌تر از یک‌جا 

نشستن است.
ما  به  را  کافرزاده  آن  آنچه  که  است  آن  حقیقت  می‌افزاید:  بیانیه 
طمع‌کار ساخت، گمانش به ناتوانی امت در خروش یا اشتیاق‌نداشتن 
لشکریان برای رهایی‌بخشی نبود و هر ضربه‌ای که به تسلیحات امت 
در شام و دیگر سرزمین‌ها می‌زند، تنها از آن روست که پایان کار را 
می‌داند و از فرارسیدن حتمی نبرد آگاه است. اما کافرزادگان چنین 
امت  دشمنان  و  آنان  به  که  دست‌نشانده‌ای  رژیم‌های  که  پنداشتند 
پیوسته‌اند، قادرند جلوی خروش امت را بگیرند و آتش درونش را 
موجب  پروردگار  اذن  به  که  است  باطلی  پندار  این  سازند؛  خاموش 
هلاکتشان خواهد شد. آنان غافل از آنند که این شیران در آستانه 
را  حاکمانش  گریبان  است  نزدیک  امت  و  اسارتند  بندهای  گسستن 
و  سبحانه‌و‌تعالی  الله  وعده  به  نبوت  منهج  پایه  بر  خلافتی  و  بگیرد 
بشارت رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم در راه است؛ روزی که امیر 
لشکر بانگ برمی‌آورد: »لبیک ای خواهرم! که یاری گشتی و پاسخ تو 
ای کافرزاده، آن چیزی است که به چشم می‌بینی نه آنچه می‌شنوی!«؛ 
و  طلبد  پوزش  آنان  از  بسترد،  آزاده‌ای  زن  هر  چشمان  از  اشک  تا 

سخت‌ترین انتقام را برایشان بستاند.
است،  راه  در  تردیدی  بی‌هیچ  نبرد  می‌یابد:  پایان  این‌گونه  بیانیه 
به روشنیِ طلوع خورشید  یهود  پلیدیِ  از  پاک شدن سرزمین مبارک 
بر  اسلام  پرچم  درآمدن  اهتزاز  به  و  است  حتمی  مشرق‌گاهش  از 
لشکریان  و  امت  بر  اکنون  است.  تردیدناپذیر  مسجدالاقصی  فراز 
اسلام  و  بشتابند  فرسوده  نظام‌های  این  خاکسپاری  به  که  است  آن 
را در جایگاه حکومت، جهاد، فتح و آزادسازی بازگردانند. در آن روز 
دیدگان آزادگان روشن خواهد شد و به اذن الله سبحانه‌و‌تعالی آن 
روز بس نزدیک است: »وَسَيَعْلمَُ الذَِّينَ ظَلمَُوا أيََّ مُنقَْلبٍَ ينَقَْلِبُونَ« »و 
آنان که ستم کردند به‌زودی خواهند دانست که به چه بازگشت‌گاهی 

بازمی‌گردند«.

برای پاسخ به این پرسش، باید به ماهیت حاکمیت ترکیه و پیوندهای آن با 

غرب نگریست و نقش آن را در سوریه چه در واپسین روزهای حاکمیت رژیم 

بشار اسد و چه پس از سرنگونی‌اش واکاوی کرد.

رژیم ترکیه عضوی از پیمان آتلانتیک شمالی )ناتو( است و از حیث نظامی و 

تعداد نیرو، دومین قدرت این پیمان به شمار می‌رود و آشکار پیداست که 

این پیمان را آمریکا به پا کرد تا منافعش را در اروپا تأمین نماید و حاکمیت 

جهانی خود را حفظ کند و ترکیه نیز در مداری حرکت می‌کند که آمریکا ترسیم 

کرده است؛ همان آمریکایی که رژیم صهیونیستی را زیر پروبال گرفته، به 

آن قدرت می‌بخشد و آن را از هرگونه گزند یا مواجهه با قوانین بین‌المللی 

مصون می‌دارد.

حضور ترکیه در سوریه، اساساً برای حفظ ساختار حاکم بر سوریه رقم خورد؛ 

شوریدند؛  آن  علیه   ۲۰۱۱ سال  مبارک  قیام  در  سوریه  ملت  که  ساختاری 

همان انقلابی که خواب را از چشم اوباما ربود، ارکان حکومت روسیه را به 

لرزه درآورد و جهان از این بیمناک شد که مبادا مسیر تاریخ را دگرگون کند 

و ورق را برای همیشه برگرداند. از همین روی، پس از آنکه برگ‌های برنده 

روسیه و ایران برای برپا نگه داشتن این رژیم فرسوده سوخت و ناکارآمد 

شد، چاره‌ای نماند جز آنکه از »برگ اهل سنت« به عنوان یک کشتی نجاتِ 

پذیرفتنی نزد مردم سوریه سود جویند. به کار بستن چنین مهره‌هایی نه از 

سر مهر و دلسوزی برای ملت سوریه بود و نه در پی متوقف ساختن جنایات 

رژیمی خون‌ریز که با سهمگین‌ترین سلاح‌ها و بشکه‌های انفجاری به جان مردم 

افتاده بود؛ بلکه یکی از اهداف اصلی، پیش از آنکه جایگزین مدنظر به بار 

بنشیند، از فروپاشی ناگهانی رژیم بشار جلوگیری شود؛ رژیمی که بلندی‌های 

جولان را معامله کرده و افزون بر پنجاه سال از مرزهای رژیم صهیونیستی 

پاسداری نموده بود. حال با این اوصاف، چگونه ممکن است آمریکا حکومتی 

را به میدان آورد تا آن رژیم را نجات دهد و در عین حال تهدیدی برای رژیم 

صهیونیستی باشد؟!

با نگرشی واقع‌بینانه به روند رویدادها، آشکار می‌شود که به‌کارگیری رژیم 

ترکیه در سوریه بر چهار محور و هدف استوار بود:

تا زمانی که جایگزینِ  برابر سقوط،  از رژیم بشار اسد در  نخست: پاسداری 

مطلوب شکل گیرد و به پختگی برسد.

ساختار  و  فکر  اتاق‌های  در  که  جانشین  گزینه‌ای  مدیریت  و  پروردن  دوم: 

سیاست‌گذاری آمریکا طراحی شد و در در طول ۱۱ سال پس از خروش مردم 

شام گام به گام پیش رفت.

و  گردان‌ها  برداشتن  میان  از  و  ملت  مبارک  قیام  گذاشتن  ناکام  سوم: 

که  جامه‌ای  همان  بود؛  اسلام  نظام  برپایی  هدفشان  که  مخلصی  فرماندهان 

احمد الشرع و دارودسته‌اش به دروغ بر تن کردند.

در  آن  کارکرد  آنکه  از  در شام، پس  روسیه  نفوذ  از  کاستن  و  مهار  چهارم: 

جلوگیری از سرنگونی رژیم پیشین به پایان رسید.

رژیم ترکیه در در طول خیزش مردم شام، گوش آنان را از هشدار و خط‌ونشان 

پر ساخت که هرگز نخواهد گذاشت کشتار حلب و دیگر شهرها بازتکرار شود؛ 

حال آنکه اتوبوس‌های سبزرنگش، مردم شام را آواره و کوچ‌اجباری می‌کردند 

آن  بازپس‌گیری  برای  و هم‌پیمانانش  نیروهای رژیم سوریه  پیشروی  راه  تا 

مناطق باز شود و رزمندگانی را که حاضر به ادغام در نقشه آنان نشدند به حال 

خود رها کردند تا تارومار و سرکوب شوند. بی‌تردید، طرح این کوچ اجباری یکی 

از هولناک‌ترین اقداماتی بود که رژیم ترکیه به اجرا درآورد.

دسته‌بندی  شام،  مبارک  خیزش  کشاندن  شکست  به  در  بنیادین  عامل 

دوم،  فرمان‌بردار؛  گروه‌های  نخست،  بود:  دسته  سه  به  سوری  جریان‌های 

نابود  باید  که  گروه‌هایی  سوم،  و  دگرگونی  مستعد  و  انعطاف‌پذیر  گروه‌های 

مردم  اجباری  کوچاندن  درآمد.  اجرا  مرحله  به  مو‌به‌مو  که  امری  می‌شدند؛ 

شام نیز با پشتیبانی ترکیه انجام گرفت تا واپسین مقصود آن حاصل شود: 

پاسداری از رژیم صهیونیستی به عنوان یک شریک منطقه‌ای.

نخستین  از  و  دارد  صهیونیستی  رژیم  با  استوار  و  دیرینه  پیوندی  ترکیه 

دولت‌هایی بود که پس از اعلام موجودیت، آن را به رسمیت شناخت؛ رهبران 

ترکیه یا بخش عمده آنان از »یهودیان دونمه« بودند که ترکیه سکولار را بر 

آمریکا هرگز در اوج قدرت خویش نیست، بلکه در مرحله افولی آشکار به سر می‌برد؛ دورانی که در آن لنگ‌لنگان گام برمی‌دارد و بر عصای حمایتِ دست‌نشاندگان و پیروانش در میان مسلمانان تکیه زده است. زوال 
اقتصادی آمریکا در بحران نجومی بدهی‌هایش هویداست، جایی که بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌داری، رمق زندگی شهروندان عادی آمریکا را می‌مکند تا شکم‌های خود را از ربا آکنده سازند. عقب‌نشینی نظامی‌اش 
در ناتوانی از تحمیل اراده بر جریانی در درون سپاه پاسداران ایران که از تسلیم در برابر آن سر باز زد و در عجز سربازان بزدلش از آغاز نبردی زمینی برای پیروزی بر ایران آشکار است. زوال سیاسی‌اش نیز 
در شکاف‌های ژرف درون ساختار حاکمیت پنهان آن نمایان است، آنجا که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به خون یکدیگر تشنه‌اند و متحدان واشنگتن در سراسر جهان از خودخواهی، تکبر و رها شدن از سوی آن، 

غرق در خشم‌اند.
ای امت اسلام و لشکریان آن! آنچه دل را آکنده از اندوه می‌سازد این است که اگر افسران بااخلاص در ارتش‌های ما این فرصت را غنیمت می‌شمردند، عصاهای دست آمریکا را در هم می‌شکستند و سرزمین‌های 
اسلامی را در سایه خلافت راشده یکپارچه می‌کردند، بی‌تردید آمریکا را وادار به فرار از دیارمان می‌ساختند و اگر تنها همان جناح مقاوم در درون سپاه پاسداران ایران به ندای حزب‌التحریر پاسخ می‌داد و برای اقامه 

خلافت به آن یاری می‌رساند، ایران نقطه‌اتکای استواری برای وحدت‌بخشی به سرزمین‌های اسلامی می‌گشت.
از این‌رو، بر افسران مخلص در نیرومندترین ارتش‌های مسلمانان، ارتش‌های پاکستان، حجاز، ترکیه و مصر، فرض است که بی‌درنگ برای سرنگونی حاکمان خائن به پا خیزند و با یاری‌رساندن به حزب‌التحریر، خلافت 
راشده بر منهج نبوت را برپا دارند؛ خلافتی که به پیمان با کافران پایان خواهد داد و بلاد مسلمین را متحد خواهد ساخت. پس کدام‌یک از ارتش‌های مسلمانان به این افتخار دست خواهد یافت که نخستین یاری‌رسان 

برای تمکین این دین حنیف باشد؟

کدام‌یک از ارتش‌های مسلمانان به شرف نصرت‌بخشی برای برپایی خلافت نائل خواهد شد؟

ادامه صفحه ۳

ادامه صفحه ۳

آیا حضور ترکیه در سوریه، رژیم 
صهیونیستی را تهدید می‌کند؟

پاسخ به بن‌گویر آن چیزی است که به چشم مقاله برگزیده

خواهد دید، نه آنچه می‌شنود

استاد سالم ابو سبیتان

پیشوایی که هرگز به پیروانش دروغ نمی گوید

در این شماره می خوانید : 

 مشارکت مصر و چین در گروِ نفوذ آمریکا...۲

نیجر؛ از فرسایش دولت تا نزاع بر سر بازآفرینی آن!...۲

راهبرد ژئوپلیتیک هند در آسیای مرکزی...3

تنگه‌های آبی، کلیدهای تجارت جهانی در دست کیست؟...۴

در  است،  یهود  با  روابط  عادی‌سازی  خواهان  سودانی  رسانه‌ای  فعال  یک 
حالی که سلاح‌هایشان هنوز از خون مسلمانان می‌چکد!...۴

ای مردم سودان! به آمریکا و دست‌نشاندگانش اجازه ندهید سرزمین 

شما را پاره‌پاره کنند؛ فراموش نکنید که شما پاره‌ای از امتی سترگ 

که  روزگارانی  آن  در  کرد؛  سروری  جهان  بر  قرن‌ها  که  هستید 

خلافتی برپا بود و خلیفه‌ای شما را بر اساس کتاب الله سبحانه‌و‌تعالی 

و سنت رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم رهبری می‌کرد. پس برای 

بازگرداندن شکوه و مجد امت اسلامی در سایه خلافت راشده بر منهج 

نبوت به پا خیزید و تلاش کنید.

شماره : ۶۱۶                تعداد صفحه : ۴ چهارشنبه 27 ربیع الاول ۱۴۴۸ ه،ق ، 9 سپتامبر ۲۰۲۶ م ، ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ ه.ش

پیامدهای ویرانگر وابستگی به آمریکای استعمارگر

استاد یوسف ارسلان

محدود  اقتصادی  و  نظامی  سلطه  تحمیل  به  تنها  آمریکا  نوین  استعمار 
مرگبارترین  و  نخستین  که  است  اختاپوسی  منظومه‌ای  بلکه  نمی‌شود، 
ضربه خود را بر عقل بشری، شیوه تفکر و جهان‌بینی ملت‌های مستضعف 
پذیرش  جز  چیزی  سلطه‌جو،  قدرت  این  به  وابستگی  می‌آورد.  فرود 
بر  تکیه  چراکه  نیست؛  سیاسی  و  فکری  اسارت  زنجیرهای  داوطلبانه 
ملت‌ها  و  می‌دهد  باد  بر  را  استقلال  بهانه‌ای،  هر  تحت  غربی  استعمار 
آمریکا  منافع  خدمت  در  که  می‌سازد  بدل  اراده  از  تهی  ابزارهایی  به  را 

عمل می‌کنند.
در ادامه، مروری کوتاه بر پنج پیامد سرنوشت‌ساز ناشی از این وابستگی 

مهلک ارائه می‌شود:
نخست: سلب هویت فکری و فرهنگی

نخستین پیامد هلاک‌بار این وابستگی، ذوب‌کردن فرهنگ امت اسلامی 
ابزارهای  از  آمریکا  است.  غربی  تفکر  بوته  در  آن  عقیدتی  مبانی  و 
واقع‌گرایی  ملی‌گرایانه،  تعصبات  سکولاریسم،  ترویج  همچون  گوناگونی 
نظریه  و  ابراهیمی«  »پیمان‌های  مانند  نیز طرح‌های هویت‌زدا  و  سیاسی 
گمراه‌کننده »فدرالیسم ابراهیمی« بهره می‌گیرد تا هویت امت را برباید 
همچنین  سازد.  خاموش  آن  فرزندان  جان  در  را  مقاومت  شعله‌های  و 
آنان  عزت  و  مجد  بازیافتن  مسلمانان،  وحدت  از  مانع  می‌کوشد  آمریکا 
که  امری  شود؛  خلافت  سایه  در  سیاسی‌شان  و  جغرافیایی  یکپارچگی  و 
حاکمان  گرفتن  خدمت  به  امت،  سیاسی  تفکر  شیوه  دگرگونی  طریق  از 
گسترش  برای  سخت  و  نرم  استعماری  ابزارهای  بستن  کار  به  و  آن 
این سیاست  غایی  می‌شود. هدف  دنبال  اسلامی  در سرزمین‌های  نفوذ 
تجاوزکارانه، جایگزین‌سازی ارزش‌های مادی غرب به‌جای عقیده اسلامی و 
سرکوب هرگونه فکر سیاسی مستقلِ برخاسته از اسلام است تا تداوم 

سلطه خود را بر سرزمین‌های اسلامی تضمین کند.
دوم: توهم مصلحت و خیانت سازمان‌یافته

گمراه‌کننده‌ای  و  فریبنده  شعارهای  لوای  زیر  احزاب  و  نخبگان  برخی 
برقراری  ضرورت  مدعی  سیاسی،  مصلحت‌اندیشی  و  واقع‌گرایی  چون 
باید  ابتدا  که  بهانه  این  با  می‌شوند؛  آمریکا  و  غرب  با  تنگاتنگ  روابط 

به توان اقتصادی و نظامی دست یافت و سپس به آرمان‌های امت جامه 
عمل پوشاند. با این حال، واقعیات سده اخیر این پندارها را از اساس 
همانند  دقیقاً  نادرستی،  فرضیه  چنین  اینکه  چه  است؛  ساخته  باطل 
آینده است!  او در  براندازی  برای  نیرو  امید گردآوری  به  با شیطان  صلح 
سوریه،  ترکیه،  در  حاکم  نظام‌های  منفعت‌طلبانه،  نگرش  همین  پایه  بر 
پاکستان، عربستان سعودی، کشورهای حوزه خلیج فارس، اردن و مصر، 
این  می‌شوند؛  مرتکب  امت  قضیه‌های  و  غزه  حق  در  را  آشکار  خیانتی 
سوپاپ  به  ستمدیدگان،  یاری  برای  ارتش‌ها  فرستادن  جای  به  رژیم‌ها 
نجات  میانجی‌گری جهت  نقش  به  تبدیل شده‌اند،  آمریکا  برای  اطمینانی 
رژیم صهیونیستی و مهار بحران‌های آمریکا بسنده کرده‌اند و به امضای 

توافق‌نامه‌های نظامی روی آورده‌اند.
سوم: پیمان‌شکنی و زیر پا نهادن تعهدات

دیپلماسی آمریکا، معاهدات و پیمان‌ها را از هرگونه ارزش اخلاقی تهی 
رقبا،  فریب  برای  تاکتیکی  ابزارهایی  همچون  صرفاً  آن‌ها  با  و  می‌سازد 
بین‌المللی  شواهد  می‌کند.  برخورد  بحران‌ها  از  برون‌رفت  و  زمان  خرید 
متعددی بر این نقض ساختاری صحه می‌گذارند؛ از جمله: لغو یک‌جانبه 
نقض  و  پاریس  آب‌وهوایی  پیمان  از  خروج  ایران،  با  هسته‌ای  توافق 
پیمان‌شکنی  این  جلوه  زشت‌ترین  طالبان.  جنبش  با  دوحه  توافق  مکرر 
و خیانت، در پشتیبانی تسلیحاتی و مالی و استفاده مکرر از حق وتو در 
جهت حمایت از رژیم صهیونیستی در جنگ نسل‌کشیِ جاری در نوار غزه 
نمایان است؛ چنان‌که آمریکا در حالی که ادعاهای دروغین حقوق بشری 
سر می‌دهد، همچنان زرادخانه‌های اشغالگران را با سلاح تجهیز می‌کند تا 
شریک مستقیم ریخته‌شدن خون ده‌ها هزار زن و کودک مسلمان باشد.

چهارم: سرنوشت حتمی مزدوران و ابزارها
تکیه  آمریکا  به  استعمار  و  اشغالگری  بقای  برای  که  مزدورانی  سرانجامِ 
شرم‌آور  فرار  بر  افزون  می‌شود.  ختم  خفت‌بار  فرجام‌هایی  به  می‌کنند، 
تکنوکرات‌های تحت حمایت آمریکا نظیر فرار اشرف غنی از افغانستان و 
ملامت علنی و مکرر آنان از سوی زلمی خلیل‌زاد، صحنه سیاسی پاکستان 



سپتامبر   ۲ چهارشنبه  روز  چین،  رئیس‌جمهور  جین‌پینگ،  شی 
۲۰۲۶م در سفری اقتصادی و پس از گذشت ده سال از واپسین 
در  همکاری‌ها  تقویت  سفر،  این  در  شد.  مصر  وارد  دیدارش، 
چارچوب »چشم‌انداز ۲۰۳۰ مصر« و طرح »کمربند و راه« بررسی 
تجارت،  اقتصاد،  زمینه‌های  در  همکاری  سند   ۲۰ از  بیش  و  شد 
صنعت، زنجیره‌های تأمین، هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات و طرح 
کمربند و راه به امضا رسید. همچنین مرحله سوم منطقه صنعتی 
سوئز  کانال  حوزه  در  »تیدا«  به  موسوم  چین  و  مصر  مشترک 
تجدیدپذیر،  انرژی‌های  چون  بخش‌هایی  سوی  به  تا  خورد  کلید 
سوق  مهندسی  صنایع  و  الکترونیک  نساجی،  صنایع  خودروسازی، 
یابد. افزون بر این، پیرامون تعمیق همکاری‌های صنعتی و فناورانه 
بسنده‌کردنِ  جای  به  فناوری،  انتقال  و  تولید مشترک  بر  تمرکز  با 
نظر  تبادل  چینی،  کالاهای  واردات  یا  عمرانی  پروژه‌های  به  صرف 

صورت گرفت.
هر ناظر باریک‌بینی با تأمل در این سفر، بر این حقیقت استوارتر 
عظیم  ثروت‌های  غارت  برای  ابرقدرت‌ها  همه  دهان  که  می‌شود 
همچون  دیار  این  به  آنان  است؛  افتاده  آب  اسلامی  سرزمین‌های 
گنجینه‌ای از منابع چشم دوخته‌اند که در انتظار چپاول‌گران است 
با انرژی ارزان‌قیمتِ وارداتی  بازاری مصرفی برای کالاهایی که  و 
با بهایی گزاف  با مواد خامی تولید می‌شوند که  یا  از بلاد مسلمین 
دوباره به خود مسلمانان فروخته می‌شود. از همین روست که بخش 
عمده بیست توافق‌نامه امضاشده میان دو کشور، به کام چین تمام 
می‌شود؛ واقعیتی که ناترازی فاحش تراز تجاری میان دو کشور به 
تنها  از چین  واردات مصر  چنان‌که  گواهی می‌دهد؛  آن  بر  روشنی 
در نیمه نخست سال ۲۰۲۶م به حدود ۱۰.۴ میلیارد دلار رسیده 
است، در حالی که صادرات مصر به رقمی کمتر از ۶۰۰ میلیون دلار 
دلار  میلیارد   ۹.۸ به  نزدیک  تجاری  کسری  یعنی  می‌شود؛  محدود 
تنها ظرف شش ماه! حال آنکه صادرات چین عمدتاً کالاهای مصرفی 
است، اما صادرات مصر اقلام حیاتی همچون محصولات کشاورزی و 

غذایی، کود، مواد شیمیایی و مصالح ساختمانی را در بر می‌گیرد.
در شرایطی که چین می‌کوشد بازارهای خود را در سراسر آفریقا 
و به‌ویژه در مصر بگستراند، حجم سرمایه‌گذاری‌های خود در مصر 
را به مرز ۱۰ میلیارد دلار رسانده و در پی افزایش آن به رقمی 
نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار است؛ آن هم با فعالیت نزدیک به سه 
هزار شرکت چینی در مصر که حدود ۲۰۰ شرکت از آن‌ها در منطقه 
اقتصادی کانال سوئز مستقرند. افزون بر این، آغاز مرحله‌ای نو از 
منطقه صنعتی در کانال سوئز، جای پایی بس فراخ‌تر در منطقه‌ای 
راهبردی برای تجارت جهانی به چین می‌بخشد. بدین ترتیب، سفر 
شی جین‌پینگ فراتر از یک توسعه روابط دوجانبه، بخشی از رقابت 
چین و آمریکا بر سر بازارهای تجاری در خاورمیانه و آفریقا به شمار 

می‌رود.
و  اقتصادی  فرصت‌های  جین‌پینگ  شی  سفر  آنکه  وجود  با 
دیجیتال،  زیرساخت‌های  در  به‌ویژه  چین  برای  را  مهمی  فناورانه 
ناآگاهی سیاسی  اما  دارد،  بر  در  و سرمایه‌گذاری  هوش مصنوعی 

اوت ۲۰۲۶  بامداد شنبه ۲۹  که  نظامی  پی شورش  در  نیجر 
تنش‌های  از  تازه‌ای  مرحله  وارد  لرزاند،  را  نیامی،  پایتخت، 
امنیتی و سیاسی شد؛ رخدادی که خطرناک‌ترین چالش درونی 
قدرت  به  زمان  از  چیانی  عبدالرحمن  ژنرال  رژیم  پیش‌روی 

رسیدنش در ژوئیه ۲۰۲۳ به شمار می‌رود.
بر پایه بیانیه رسمی وزارت دفاع، این تحرک پس از نیمه‌شب 
از هم‌قطاران  نظامیان شماری  از  گروهی  که  آن‌گاه  آغاز شد؛ 
خود را در داخل پایگاه هوایی ۱۰۱ مستقر در محوطه فرودگاه 
به  سپس  و  گرفتند  اسارت  به  هامانی«  »دیوری  بین‌المللی 
دفاع  وزیر  گشودند.  آتش  پایتخت  حساس  پایگاه‌های  سوی 
به  دست  بی‌درنگ  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  که  کرد  اعلام 
آغاز  را  مواضع هدف‌قرارگرفته  تدریجی  مهار  و  زدند  اقدام 

کردند. )الجزیره، ۲۰۲۶/۰۸/۲۹(
نبود؛  تمرد محدود درون‌پادگانی  یک  داد، صرفاً  رخ  آنچه  اما 
فرودگاه،  حوالی  در  انفجارهایی  و  پیاپی  شلیک‌های  صدای 
پایگاه هوایی و کاخ ریاست‌جمهوری به گوش رسید، در حالی 
قلب  در  قدرت  کانون‌های  به  می‌کوشیدند  شورشیان  که 
پایتخت نزدیک شوند. این تحرک همچنین ساختمان تلویزیون 
برنامه‌های آن ساعت‌ها متوقف  را نشانه گرفت و پخش  ملی 
بار  که  رویدادی  بازگشت؛  آنتن  روی  دیگر  بار  آنکه  تا  شد 
معنایی سیاسی روشنی در بر دارد، چراکه تسلط بر رسانه‌های 
رسمی، عنصری بنیادین در هر اقدام کودتایی با هدف قبضه 
پایتخت و نهادهای حاکمیتی محسوب می‌شود. )روزنامه الخلیج، 

)۲۰۲۶/۰۸/۳۰
گزارش‌ها نشان می‌دهد که گارد ریاست‌جمهوری بر وفاداری 

مواضع  و  سازد  مهار  را  شورش  توانست  حکومت  هرچند 
از  گروهی  دسترسی  صِرف  اما  بگیرد،  پس  را  اشغال‌شده 
نظامیان به چنین نقاط حساسی نشان می‌دهد که تسلط ظاهری 
بر ارکان حکومت، لزوماً گواه بر انسجام درونی ساختار نظامی 

نیست.
این صحنه با دگرگونی‌های ژئوپلیتیکیِ پس از کودتای ۲۰۲۳ 
نظامی  حاکمیت  چراکه  می‌گیرد؛  خود  به  دوچندانی  پیچیدگی 
فرانسوی  نیروهای  گسست،  فرانسه  با  را  خویش  پیوندهای 
راه  به  مشابه  نمایشی  نیز  آمریکا  با  سپس  و  راند  بیرون  را 
متمایل  روسیه  سوی  به  واشنگتن  سبز  چراغ  با  تا  انداخت 
مالی  با  ساحل  کشورهای  پیمان  در  آمریکا  دستور  به  و  شود 
نیز  اخیر  شورش  جریان  در  گشت.  هم‌پیمان  بورکینافاسو  و 
نیروهای  از  شماری  اینکه  چه  شد؛  روسیه  دامن  به  دست 

روسی در همین پایگاه هدف‌قرارگرفته مستقر بودند.
ژانویه،  حمله  پی  در  و  پیش‌تر  نیجر  حاکمیت  برابر،  در 
فرانسه را به تلاش برای برهم زدن ثبات کشور، همکاری با 
گروه‌های مسلح و نقض حریم هوایی متهم کرده بود؛ اتهاماتی 
صرفاً  دیگر  مسئله  حال،  این  با  کرد.  رد  را  آن‌ها  پاریس  که 
نبردی میان یک حاکمیت نظامی و گروه‌های مسلح نیست، بلکه 
به بازتوزیع نفوذ در کشوری پیوند خورده است که زیر نقابِ 
ریشه‌کن‌کردن نفوذ غرب، دست به بازآرایی ائتلاف‌های خود 
زده است؛ آن‌هم در شرایطی که قدرت‌های دیگری، از جمله 
ترکیه، گسترش حضور و منافع خویش را در آن آغاز کرده‌اند.
بر پیکر این رژیم  از این زاویه، می‌توان ضربات پیاپی وارد 
فراتر  که  دانست  قدرت  موازنه‌های  بازتعریف  در  عاملی  را 

خود به چیانی استوار ماند و توانست شورشیان را از پیرامون 
مهار  از  رسمی  مقام‌های  نیز  آن  از  پس  براند؛  عقب  به  کاخ 
شورش، بازپس‌گیری مواضع مورد هدف و بازگشت اوضاع به 
روال عادی خبر دادند و پروازها در فرودگاه دیوری هامانی از 
سر گرفته شد. درباره آمار تلفات، مقامات رقم پایانی دقیقی 
ارائه ندادند، اما تلویزیون دولتی از کشته و بازداشت شدن 

ده‌ها نظامی سخن به میان آورد.
با این همه، اهمیت رخداد یادشده تنها در شمار تلفات خلاصه 
شورش  که  است  نهفته  اهدافی  ماهیت  در  بلکه  نمی‌شود، 
آن‌ها را هدف قرار داد. پایگاه هوایی ۱۰۱، فرودگاه نیامی، 
کانون‌های  اصلی‌ترین  ملی،  تلویزیون  و  ریاست‌جمهوری  کاخ 

اقتدار نظامی، سیاسی و رسانه‌ای در کشور به شمار می‌آیند.
آماج  خود  جاری  سال  در   ۱۰۱ پایگاه  آنکه  پرمعناتر  نکته 
ژانویه،  در  بار  نخستین  بود؛  گرفته  قرار  نیز  دیگر  حمله  دو 
مقامات  و  برد  یورش  بدان  داعش  ساحل  شاخه  که  هنگامی 
از کشته شدن ۲۰ تن از مهاجمان و زخمی شدن چهار سرباز 
خبر دادند و بار دوم در ژوئن، زمانی که گروه »نصرة الاسلام 
والمسلمین« مسئولیت حمله را بر عهده گرفت؛ یورشی که به 
گزارش وزارت دفاع به کشته شدن ۱۱ تن از نیروهای امنیتی 
و دو غیرنظامی، در برابر هلاکت ۲۲ مهاجم و بازداشت نزدیک 
به ۲۰ مظنون انجامید. اهمیت این پایگاه از موقعیت مکانی آن 
در فرودگاه دیوری هامانی و نقش‌آفرینی‌اش در توان هوایی و 
شناسایی ارتش، از جمله یگان پهپادی، سرچشمه می‌گیرد. از 
این‌رو، دگرگونی وضعیت آن از هدفی برای گروه‌های مسلح به 
صحنه‌ای برای شورش درون‌سازمانی، این پایگاه را به نمادی 
آشکار از شکنندگی سامانه امنیتی در ساختار حاکمیت چیانی 

بدل ساخته است.
این حکومت سرسپرده به آمریکا، امروز خود را برابر نیروهایی 
متمرد،  نظامیان  تا  مسلح  گروه‌های  از  می‌بیند؛  ناهمگون 
هم‌راستا  پایگاه  همین  دادن  قرار  هدف  سر  بر  عمل  در  که 
تاریخ  آن در گذر  حاکمیتی  و  نظامی  نماد  که  شده‌اند؛ مرکزی 
یکی  ترتیب،  بدین  بود.  خورده  گره  نیجر  در  فرانسه  نفوذ  با 
سنگری  می‌بایست  که  دولت  قوت  نقاط  برجسته‌ترین  از 
پایتخت و پدافند حریم هوایی  از  نفوذناپذیر برای پاسداری 
گویی  گشت؛  بدل  آسیب‌پذیر  آشیلی  پاشنه  به  باشد،  آن 
ناهمگونی مخالفان حکومت، مانع از تلاقی منافعشان در ضربه 
نماد اقتدار  این  از ارکان قدرت آن و کشاندن  زدن به یکی 

امنیتی به تابلویی از ضعف نشده است.
و  می‌رود  پایگاه  خودِ  مرزهای  از  فراتر  شورش  این  مفهوم 
تعارضی را بازمی‌نماید که از بدو رسیدن به قدرت، گریبان‌گیر 
رئیس‌جمهور   ۲۰۲۳ ژوئیه  در  ژنرال  این  است.  بوده  چیانی 
منتخب، محمد بازوم، را برکنار ساخت و او را به تضعیف امنیت 
گروه‌های  مهار  در  حاکمیت  ناکامی  چراکه  کرد؛  متهم  کشور 
کودتا  دستاویزهای  پایه‌ای‌ترین  از  امنیت،  برقراری  و  مسلح 
بود. اینک پس از سه سال، حاکمیت بار دیگر رو در روی همان 
معضل قرار گرفته، اما در سیمایی بس هولناک‌تر؛ فرسایش 
بیرونی  دشمنان  با  نبرد  در  را  ارتش  تنها  دیگر  امنیتی 
نمی‌فرساید، بلکه انسجام درونی آن را نیز نشانه رفته است؛ 
تداوم  از  ناشی  سرخوردگی  که  است  آن  از  حاکی  گزارش‌ها 
تلفات و فشارهای فزاینده نظامی، از مؤلفه‌های برانگیزاننده 

شورش در میان گروهی از سربازان بوده است.
بدین سان، بحران از کارزاری میان دولت و گروه‌های مسلح، 
به بحران اعتماد درون بدنه ارتش بدل می‌شود؛ فرآیندی که 
خطرناک‌ترین روند فرسایش را بر نهاد نظامی تحمیل می‌کند. 

اینکه  چه  می‌کند؛  عمل  آن  صِرف  تضعیف  و  فرسودن  از 
را مستهلک می‌سازند، شورش  آن  بیرون  از  گروه‌های مسلح 
نظامی شکنندگی درونی‌اش را برملا ساخته و مداخله روسیه 
به  بهانه‌ای  و  می‌بخشد  تحکیم  بدان  را  موقتش  وابستگی 
بازتوزیع  و  مهره‌ها  بازچینی  به  تا  می‌دهد  آمریکا  دست 
از  پیش  حتی  امور  سررشته  آنکه  به‌ویژه  بپردازد،  نقش‌ها 
کودتای ۲۰۲۳ در دست واشنگتن بوده است. در این میان، 
هرگونه ضعف بیشتر در حاکمیت، راه را برای دیگر قدرت‌ها 
باز می‌گذارد تا موقعیت خود را بازیابند و بر آینده کشور اثر 

بگذارند.
طی  چراکه  است،  یافته  ویژه  جایگاهی  معادله  این  در  ترکیه 
در  به‌ویژه  نیجر  در  روزافزونی  حضور  گذشته  سال‌های 
حوزه‌های دفاعی، اطلاعاتی و انرژی پیدا کرده و به این کشور 
آفریقا  غرب  در  نفوذ  گسترش  برای  دروازه‌ای  عنوان  به 
ترتیب،  بدین   .)۲۰۲۴/۰۷/۲۸ )الجزیره،  است  نگریسته 
این  که  بدان سان  غربی-روسی  دوگانه  بندِ  در  دیگر  میدان 
رژیم دست‌نشانده آمریکا ترویج می‌کند‌، نمانده، بلکه صحنه 
آن  در  که  رقابتی  است؛  شده  گشوده  فراخ‌تر  رقابتی  برای 
به میدان آمده‌اند و  اروپا  نفوذ  با هدف تضعیف  قدرت‌هایی 

در رأس آن‌ها آمریکا، ترکیه و روسیه قرار دارند.
خون  به  دستش  آفریقا«  »سپاه  رهگذر  از  که  نیز  روسیه 
جز  چیزی  است،  آلوده  آفریقا  ساحل  کشورهای  در  مسلمانان 
یعنی  جنایت،  و  کفر  سرکرده  خدمت  در  جنایتکار  مزدور  یک 
آمریکا، نیست؛ مزدوری که آزمندی برای دستیابی به پاره‌ای 
به  را  او  آمریکا،  از سوی  بین‌المللیِ وعده‌داده‌شده  امتیازات 

پذیرش این مأموریت پلید کشانده است.
نیست،  بحران  پایان  معنای  به  شورش  ناکامی  همین‌رو،  از 
نیجر  آینده  سر  بر  کارزار  از  تازه  فصلی  آغاز  بسا  چه  بلکه 
باشد. حاکمیت مواضع هدف‌قرارگرفته را بازپس گرفته، اما 
بیرون  این مهلکه  از  به پشتیبانی روسیه  از پیش  وابسته‌تر 
و  مسلح  گروه‌های  فشار  که  حالی  در  هم  آن  است؛  آمده 
نارضایتی در بدنه نظامی در سایه جنگ پهپادها تداوم دارد؛ 
نبردی که توانایی خود را در فرسایش ارتش‌های کلاسیک و از 

بین بردن برتری سنتی آن‌ها به اثبات رسانده است.
ماهیت  است  ممکن  دولت  فرسایش  تداوم  آنکه  خطرناک‌تر 
به‌ویژه  مسلح،  گروه‌های  چنان‌که  سازد؛  دگرگون  را  نبرد 
الگوی طالبان است،  از  »نصرة الاسلام والمسلمین« که متأثر 
چه بسا از نیرویی فرساینده برای دولت، به بازیگری سهیم در 
ترسیم آینده آن تبدیل شوند، درست همانند تجربه‌ای که در 
سوریه به چشم آمد. در این نقطه، خطری دیگر رخ می‌نماید: 
اینکه آمریکا از این دگرگونی برای پدیدآوردن جریان‌هایی با 
به شروط  تن  پایان  در  که  کند  بهره‌برداری  اسلامی  شعارهای 
رژیم  با  روابط  عادی‌سازی  جمله  از  بین‌الملل،  نظام  منافع  و 
تنها  شاید  پیش‌رو  نبرد  ترتیب،  بدین  بدهند.  صهیونیستی 
بر سر این نباشد که چه کسی بر این سرزمین مسلمان‌نشین 
حکم می‌راند، بلکه نزاع بر سر این خواهد بود که در صورت 
رها شدن چیانی از سوی اربابش آمریکا، چه نوع اسلام و چه 
ساختار حکومتی از میان آوارهای این فرسایش سر بر خواهد 

آورد؟
به  را  مکاران  مکر  که  داریم  مسئلت  سبحانه‌و‌تعالی  الله  از 
خودشان بازگرداند و در برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت 
برای مسلمانان شتاب فرماید؛ خلافتی که خواب را بر چشمان 
کافران استعمارگر برآشوبد. »وَمَا النصَّْرُ إِلََّاّ مِنْ عِندِ الَلَّهّهِ العَْزِيزِ 

الحَْكِيمِ«.

نیجر؛ از فرسایش دولت تا نزاع بر سر بازآفرینی آن! مشارکت مصر و چین در گروِ نفوذ آمریکا

مهندس وسام الاطرشاستاد سعید فضل

و  آمریکا  به  سرسپرده  مصرِ  واقعیت  از  چین  رئیس‌جمهور 
جملگی  آن  اقتصادی  و  سیاسی  محیط  و  حاکمان  اینکه  از  غفلت 
او  آزمندیِ  شاید  یا  هستند،  آمریکا  کارگزاران  و  دست‌نشاندگان 
این  شد  خواهد  سبب  افکنده،  سایه  سیاسی‌اش  بصیرت  بر  که 
نسازد.  برآورده  را  چین  منافع  هرگز  اجرا  مقام  در  توافق‌نامه‌ها 
اجرا  پای  بلکه  نیست،  توافق‌نامه  امضای  تنها  مسئله  اینکه  بخاطر 
در میان است و اجرا نیز به دست امضاکنندگان طرف مصری رقم 
نمی‌خورد، بلکه باید چراغ سبز از جانب اربابشان در واشنگتن فرا 
رسد. بی‌گمان، این چراغ سبز روشن نخواهد شد مگر آنکه سودی 
در  تا  دهد  دستش  به  فشاری  اهرم  یا  باشد  داشته  آمریکا  برای 

پرونده‌های مورد مناقشه با پکن از آن بهره گیرد.
خطاست اگر کسی بپندارد سیاستمداران کهنه‌کار جهان و از جمله 
رئیس‌جمهور چین، همواره از درایت و بصیرت سیاسی برخوردارند؛ 
چه بسا حقیقت درست وارونه این باشد. این سفر آشکار ساخت 
است؛  سیاسی  درایت  و  هوشمندی  فاقد  چین  رئیس‌جمهور  که 
زیرا بسنده کردن به امضای قراردادهای تجاری و سرازیر ساختن 
میلیاردها دلار در معاملات سرمایه‌گذاری میان چین و مصر هرگز 
رقبای  برابر  در  سرمایه‌ها  این  از  باید  چین  بلکه  نمی‌کند،  کفایت 
برای  نماید.  پاسداری  آمریکا،  آن‌ها  رأس  در  و  دیگر  استعمارگر 
نمونه، طرح »کمربند و راه« از سرزمین‌هایی گذر می‌کند که بخش 
عمده آن‌ها زیر چتر نفوذ آمریکا قرار دارند؛ از این‌رو آمریکا هر 
زمان که بخواهد بر چین فشار آورد یا باج‌خواهی کند، می‌تواند راه 
و  چین  رئیس‌جمهور  سفر  کامیابی  ترتیب،  بدین  ببندد.  آن  بر  را 
توافقاتی که با سیسی، »دیکتاتور محبوب ترامپ«، منعقد ساخت، 
در گرو رضایت آمریکا از چین است و چه دور است این پندار که 

واشنگتن هرگز از آن خشنود گردد!
در  نهفته  ثروت‌های  حجم  از  خوبی  به  جهان  استعماری  دولت‌های 
آگاهند  آن  راهبردی  موقعیت  اهمیت  و  اسلامی  سرزمین‌های 
نبرد  به  آن‌ها  به  دست‌اندازی  سر  بر  علت  همین  به  دقیقاً  و 
رژیم‌های  قدرت‌ها،  این  میان  نزاع  ابزار  مهم‌ترین  برخاسته‌اند. 
این  اگر  دارند.  قرار  آن‌ها  در خدمت  که  دست‌نشانده‌ای هستند 
امت  ثروت‌های  غارت  به  را  استعمارگران  پای  که  نبودند  رژیم‌ها 
در  و  می‌شد  بهره‌مند  نعمت‌های  این  از  امت  بی‌تردید  کنند،  باز 
جای  بازرگانی  و  فناوری  اقتصاد،  در  ملت‌ها  پیشرفته‌ترین  زمره 
می‌گرفت. بنابراین، بر امت و نیروهای مخلص اهل قدرت و اقتدار 
و  سازند  سرنگون  را  سرسپرده  رژیم‌های  این  که  است  واجب 
از سوی  نازل‌شده  به حکم  بر مسند نشانند که  را  خلیفه راشدی 
الله سبحانه‌و‌تعالی حکم نماید؛ تا الله سبحانه‌و‌تعالی از ما خشنود 
گردد و امت از مواهبی که پروردگار به آن بخشیده برخوردار شود: 
مَاءِ  السَّ مِنَ  برََكَاتٍ  عَليَْهِمْ  لفََتَحْناَ  وَاتقََّوْا  آمَنوُا  القُْرَى  أهَْلَ  أنََّ  »وَلوَْ 
مردم  اگر  »و  يكَْسِبوُنَ«  كَانوُا  بِمَا  فَأخََذْناَهُمْ  بوُا  كَذَّ وَلكَِنْ  وَالْْأرَْضِ 
شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند، قطعاً برکاتی از آسمان 
و زمین بر روی آنان می‌گشودیم؛ ولی تکذیب کردند، پس به کیفر 

دستاورد خود آنان را گرفتار ساختیم«.

سیاسی
نظرات 

ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به موفقیت کشورش در غارت بیش از ۶۵ میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا فخرفروشی کرد و گفت: 
»روبیو، وزیر امور خارجه و هگست، وزیر جنگ، بر پایه رهنمودهای او توانسته‌اند سلطه آمریکا بر بخش اعظم ذخایر اثبات‌شده نفت 

ونزوئلا به میزان بیش از ۶۵ میلیارد بشکه را بدون هیچ هزینه‌ای برای مالیات‌دهندگان آمریکایی تضمین کنند«.
در همین زمینه، دفتر رسانه‌ای مرکزی حزب‌التحریر در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد: ترامپ با فخرفروشی به غارت ثروت‌ها و نفت 
کشوری همسایه از سوی کشورش، پرده از رازی برنگرفته است؛ غارتی که نه از سر حقی بوده و نه دلیلی موجه داشته، بلکه تنها به 
این سبب رخ داده که آمریکا قدرتمندتر است، تا بدین سان قانون جنگل را جاری سازد؛ قانونی که در آن قوی، ضعیف را می‌بلعد! 
ماهیت آمریکا نه رازی نهفته است و نه پدیده‌ای نوظهور، بلکه از بدو پایه‌گذاری‌اش بر همین اساس استوار بوده است؛ چراکه این 
کشور بر جمجمه‌های میلیون‌ها تن از بومیان اصیلی بنا نهاده شد که به دست بنیان‌گذاران اروپایی به قتل رسیدند. سپس چهره حقیقی 
آمریکا پس از نیمه قرن گذشته و با خروج از انزوا، در زشت‌ترین صورت خود آشکار گردید تا استعمار کشورهای جهان را آغاز کند؛ از 
این‌رو سرزمین‌های اسلامی را اشغال کرد، بخش عمده‌ای از آن‌ها را به استعمار درآورد و حاکمانی مزدور را بر ملت‌های آن گمارد که 
سخت‌ترین عذاب‌ها را بر آنان تحمیل کردند، کشورها را به خاک سیاه فقر نشاندند و ثروت‌هایشان را چپاول کردند؛ تا بدان‌جا که بلاد 
مسلمین ضرب‌المثل فقر، گرسنگی و عقب‌ماندگی شد! در حالی که سرزمین‌هایشان سرشار از ثروت، نفت، گاز و معادن است، می‌بینید 
که از کمبود برق، آب، نان، دارو و ابتدایی‌ترین نیازها در رنجند؛ زیرا ثروت‌هایشان به دست حاکمان ربوده شده تا شکم استعمارگران 

آمریکایی و اروپایی سیر شود!
از این‌رو، تمام جهان نیازمند برپایی دولت خلافت راشده است تا عدل و رحمت را به همه ملت‌ها بازگرداند و ریشه استعمارگران، 
مستکبران و سرکشانی چون ترامپ را برکند. اسلام مایه رفعت شأن انسان‌هاست و آنان را از تاریکی‌ها، فقر و تنگنا به سوی نور، 
رحمت و فراخی رهنمون می‌شود و تاریخ مسلمانان و حکومت آنان بر این حقیقت گواهی می‌دهد. این اسلام بود که میان سرخ و سیاه، 
عرب و عجم و درویش و امیر برابری نهاد و دولتش هرگاه سرزمینی را می‌گشود، آن را از سر سرپرستی، خدمت و عدالت زیر بال و پر 
می‌گرفت، نه از سر چپاول، استعمار و دست‌اندازی؛ تا این فرموده الله سبحانه‌و‌تعالی تحقق یابد: »وَمَا أرَْسَلنْاَكَ إِلََّاّ رَحْمَةً لِلّعَْالمَِينَ« »و 

تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم«.

ترامپ ماهیت استعمارگر آمریکا را برملا می‌سازد



راهبرد ژئوپلیتیک هند در آسیای مرکزی

استاد اسلام ابو خلیل ـ ازبکستان

ادامه : پیامدهای ویرانگر وابستگی به آمریکای استعمارگر

ادامه : آیا حضور ترکیه در سوریه، رژیم صهیونیستی را تهدید می‌کند؟

از  ابتدا  آمریکا  چراکه  است؛  واقعیت  این  بر  انکارناپذیر  گواهی  نیز 
بهره  خود  منطقه‌ای  نفوذ  تثبیت  برای  خان،  عمران  پیشین،  نخست‌وزیر 
گرفت و به محض پایان تاریخ مصرف وی، از طریق سند تلگرافیِ محرمانه 
ارتش  فرماندهی  تبانی  با  و   I-0678 شماره  با  »سایفر«  به  موسوم 
و  برکنار  قدرت  از  او  نتیجه  در  کرد؛  دسیسه‌چینی  او  علیه  پاکستان، 
پس  ترحمی  بی‌هیچ  را  خویش  مهره‌های  آمریکا  آری،  شد.  زندان  روانه 
از فرسایش و مصرف دور می‌اندازد و فراتر از آن، پیامدهای شکست، 

فساد و هرج‌ومرج حاکم بر جوامع را نیز بر دوش آنان بار می‌کند!
پنجم: آمریکا، تهدیدی جهانی

متوقف  اسلامی  سرزمین‌های  مرزهای  در  آمریکا  استعمار  سرطان 
بحران  و  می‌کشد  رنج  آن  سنگینی  زیر  بشریت  تمامی  بلکه  نمی‌شود، 
آشکار  شاهدی  ناتو،  ژئوپلیتیک  نبرد  در  کی‌یف  قربانی‌کردن  و  اوکراین 
بر این مدعاست. در آمریکای لاتین نیز رویدادهای اخیر ونزوئلا ماهیت 
غارتگرانه این هژمونی را برملا ساخت؛ جایی که پس از سال‌ها محاصره 
تحکیم  را  خود  سلطه  آمریکا  کاراکاس،  بر  تحمیل‌شده  مرگبار  اقتصادی 

سفر نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، به ازبکستان در روزهای ۲۹ 
دیپلماتیک  از دیدارهای  فراتر  باید رویدادی  را  اوت ۲۰۲۶  و ۳۰ 
سیاست  از  مهمی  بخش  رخداد  این  چراکه  دانست؛  معمول 
موقعیت  تثبیت  و  اقتصادی  جایگاه  ارتقای  هدف  با  هند  خارجی 
استراتژیک و انرژی این کشور در منطقه آسیای مرکزی را تشکیل 

می‌دهد.
 ۱۹۹۲ سال  در  را  خود  دیپلماتیک  روابط  هند  و  ازبکستان 
شراکت  سطح  به  را  آن   ۲۰۱۱ سال  در  و  کردند  پایه‌گذاری 
به  پیوندها  این   ،۲۰۲۶ اوت   ۳۰ در  دادند.  ارتقا  استراتژیک 
سر  بر  طرف  دو  و  رفت  فرا  جامع«  استراتژیک  »شراکت  سطح 
انرژی،  بازرگانی، سرمایه‌گذاری،  در بخش‌های  گسترش همکاری‌ها 
داروسازی،  و  بین‌المللی  دفاع، صنایع  حیاتی،  معدنی  مواد  معدن، 
کشاورزی، فناوری اطلاعات و آموزش به توافق رسیدند. همچنین 
شهروندان  برای  روزه   ۳۰ روادید  معافیت  سازوکار  برقراری 
حجم  افزایش  هدف‌گذاری  شد،  تصویب  هند  عازم  ازبکستانی 
به   ۲۰۳۰ سال  تا  دلار  میلیارد   ۵ به  دوجانبه  بازرگانی  مبادلات 
اورانیوم  تأمین  بلندمدت  پیرامون سازوکار  توافقی  و  ثبت رسید 
بنیادین  پرسش  حال،  این  با  شد.  حاصل  هند  به  ازبکستان  از 
همچنان پابرجاست: چرا هند در این برهه زمانی ویژه تا این اندازه 

به ازبکستان و آسیای مرکزی اهمیت می‌دهد؟
رقیب  هند  برای  چین  ارتباط:  تداوم  از  ناگزیر  رقیبی  چین، 
در  مرزی  تنش‌های  می‌رود.  شمار  به  آسیا  در  ژئوپلیتیکی  اصلی 
رشته‌کوه‌های هیمالیا، همگرایی چین و پاکستان و نفوذ روزافزون 
با  است.  دهلی‌نو  نگرانی  موجب  همواره  مرکزی  آسیای  در  چین 
پکن  با  مستقیم  تقابل  بر  را  راهبردی  استقلال  هند  این،  وجود 
بازرگانی  و  با گسترش شبکه‌های ترابری  ترجیح می‌دهد. هم‌زمان 
چین در اوراسیا در قالب طرح »کمربند و راه«، هند نیز به سهم 

خود در تلاش برای پی‌ریزی مسیرها و جایگزین‌های تجاری است.
زمینی  مسیر  فاقد  هند  هند:  پیش‌روی  بنیادین  مانع  جغرافیا، 
مستقیم به آسیای مرکزی است و دسترسی از خاک پاکستان نیز 
به دلیل اختلافات سیاسی همواره مسدود یا بسیار محدود مانده 
چابهار  بندر  برای  راهبردی  اهمیتی  دهلی‌نو  همین‌رو،  از  است. 
این  ترابری شمال–جنوب قائل است.  بین‌المللی  ایران و کریدور 
گذرگاه می‌تواند هند را از مسیر ایران به آسیای مرکزی، قفقاز و 
هند صرفاً  برای  مرکزی  آسیای  ترتیب،  بدین  دهد.  پیوند  روسیه 
خلق مسیری  برای  استراتژیک  بلکه فرصتی  نیست،  تجاری  بازاری 

اوراسیایی و مصون از نفوذ چین و پاکستان به شمار می‌آید.
با وجود نزدیکی هند به غرب، این  روسیه همچنان شریکی مهم: 
و  انرژی  نظامی‌فنی،  زمینه‌های  در  روسیه  با  را  خود  روابط  کشور 
روسیه  وابستگی  افزایش  حال،  این  با  می‌کند.  حفظ  هسته‌ای 
در محاسباتش  بازنگری  به  را  اوکراین، هند  پی جنگ  در  به چین 
روابط  حفظ  عین  در  می‌کوشد  دهلی‌نو  این‌رو  از  است؛  واداشته 

با مسکو، جایگاه مستقل خود را در آسیای مرکزی تقویت کند.
با  منطقه جای گرفته،  ازبکستان در قلب  ازبکستان؟  چرا مشخصاً 
تمامی کشورهای آسیای مرکزی هم‌مرز است، از بازاری گسترده و 
با  و روابطی متوازن  بهره می‌برد  غنیِ مواد معدنی راهبردی  منابع 

چین، روسیه، ترکیه، آذربایجان و اروپا برقرار ساخته است.
در  هند  به  ازبکستان،  خارجه  امور  وزیر  سعیدوف،  بختیار  سفر 
روزهای ۳ و ۴ اوت ۲۰۲۶، گامی اساسی در این مسیر بود؛ جایی 

بخشید و نفت ونزوئلا را به تاراج برد. این دست‌اندازی استعماری، علت 
شمار  به  فراگیر  فساد  و  ساختاری  فقر  در  ملت‌ها  رفتن  فرو  بنیادین 

می‌رود.
میلیونی شهدای مسلمان،  کاروان‌های  و  خواری  از  تمام  برایند یک قرن 
با  جز  استعمار  بندهای  از  رهایی  که  می‌کند  ثابت  روشن  قطعیتی  با 
راشده  خلافت  دولت  برپایی  و  غرب  تحمیلی  منظومه  از  کامل  گسستن 
بر منهج نبوت ناممکن است. افزون بر ذلت و خفتی که آمریکا بر پیروان 
خود در جهان تحمیل می‌کند، این کشور حکام و ارتش‌های سرزمین‌های 
اسلامی را نیز به سوی درهای جهنم سوق می‌دهد؛ آن‌هم در قبال دست 
و  دین  آشکارسازی  و  اقامه  واگذاری  اسلامی،  سیاسی  تفکر  از  کشیدن 
به  با خود  را همراه  آنان  رو،  این  از  از نصرت ستمدیدگان؛  چشم‌پوشی 
استقلال  با  که  است  خلافت  تنها  می‌کشاند.  شوم  سرنوشت  این  سوی 
بازوان  احیای فکر سیاسی پیشروی اسلامی، می‌تواند  و  سیاسی واقعی 
ستم  از  را  بشریت  و  ساخته  فلج  را  غربی  استعمارگر  اختاپوس  این 

سرمایه‌داری به دادگری و فراخی اسلام رهنمون شود.
تجارت، سرمایه‌گذاری، معدن، عناصر  که همکاری‌ها در بخش‌های 
به بحث گذاشته شد.  خاکی کمیاب، داروسازی و فناوری اطلاعات 
پس از آن نیز سفر مودی به ازبکستان رقم خورد تا این روابط را 

به سطحی تازه ارتقا بخشد.
ماده‌ای گره‌خورده  اورانیوم  کالایی معمولی نیست:  اورانیوم صرفاً 
بنابراین،  است؛  راهبردی  امنیت  و  هسته‌ای  فناوری  انرژی،  با 
نمی‌شود،  محدود  فروخته‌شده  اورانیوم  میزان  به  صرفاً  مسئله 
بلکه به شرایط واگذاری آن، محل ایجاد ارزش افزوده و اینکه آیا 
برای  منبعی  به  تنها  یا  یافت  خواهد  دست  فناوری  به  ازبکستان 

صدور مواد خام بدل می‌شود، بستگی دارد.
در  هند،  پارلمان  داده‌های  طبق  نیست؛  جدیدی  امر  موضوع  این 
 ۱۱۰۰ تأمین  برای  ازبکستان  با  بلندمدت  قراردادی   ۲۰۱۹ سال 
تن کنسانتره اورانیوم طبیعی جهت دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ به امضا 
تسلیحات  برنامه  و  اورانیوم  غنی‌سازی  توانمندی  هند  رسید. 
نیز  هسته‌ای‌اش  راهبردی  تأسیسات  از  برخی  و  دارد  هسته‌ای 
از  ندارد.  قرار  اتمی  انرژی  بین‌المللی  آژانس  نظارت‌های  ذیل 
ازبکستان،  اورانیوم  بعدیِ  تأمین  زنجیره  در  شفافیت  همین‌رو، 

موارد مصرف و شرایط صادرات آن، اهمیتی استراتژیک می‌یابد.
است،  حمل‌ونقل  و  منابع  نیازمند  چین  سوی  از  کنونی  مرحله 
و  ترکیه  جانب  از  منطقه‌ای،  نفوذ  و  بازار  محتاج  روسیه  سوی  از 
طرف  از  و  لجستیکی  پیوندهای  و  کریدورها  نیازمند  آذربایجان 
منابع،  به  منابع و مسیرهای جدید؛ در حالی که هند  اروپا محتاج 
بازارها و راه دسترسی به آسیای مرکزی چشم دوخته است. نباید 
از یاد برد که همکاری میان این دو کشور با مخالفت آشکار آمریکا 
روبه‌رو نیست، بلکه چه بسا در پاره‌ای جنبه‌ها با سیاست آمریکا 
جهت ایجاد موازنه در برابر نفوذ چین در آسیای مرکزی هم‌پوشانی 

داشته باشد.
و  غاصب  دولتی  نخست‌وزیر  به  فراوان  احترامی  ازبک  مقامات 
قاتل مسلمانان نثار می‌کنند. اگر ذره‌ای از پروردگارشان و از امت 
مسلمان خود شرم داشتند، به‌جای میزبانی و ارج‌نهادن، به مجازات 
نمایندگان چنین رژیم‌های جنایتکاری برمی‌خاستند! افتخار رهبری 
امت اسلامی و نجات آن نصیب هر کسی نمی‌شود، بلکه نیازمند 
ایمانی ناب و کرداری شایسته است که منزلت انسان را نزد الله 
عرصه  در  پیشوایی  چنین  وجود  بخشد.  رفعت  سبحانه‌و‌تعالی 
سیاست بین‌الملل امروز، ضرورتی حیاتی همچون آب و هوا یافته 

است.
تَتَّخِذُوا  لََا  آمَنُوا  الذَِّينَ  أيَُهَّا  »يَا  می‌فرماید:  سبحانه‌و‌تعالی  الله 
جَاءكَُم  بِمَا  كَفَروُا  وَقَدْ  بِالمَْوَدَّةِ  إِليَْهِم  تُلقُْونَ  أوَْلِيَاءَ  وَعَدُوَّكُمْ  عَدُوِيّ 
كُنتُمْ  إِن  ربَِكُّمْ  بِالَلَّهّهِ  تُؤْمِنُوا  أنَ  وَإِيَاّكُمْ  الرسَُّولَ  يُخْرِجُونَ  الحَْقِّ  مِّنَ 
بِالمَْوَدَّةِ  إِليَْهِم  تُسِروُّنَ  مَرضَْاتِي  وَابتِْغَاءَ  سَبِيلِي  فِي  جِهَاداً  خَرجَْتُمْ 
وَأنَاَ أعَْلمَُ بِمَا أخَْفَيْتُمْ وَمَا أعَْلنَتُمْ وَمَن يَفْعَلهُْ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ 
دشمن  و  من  دشمن  آورده‌اید،  ایمان  که  کسانی  »ای  بِيلِ«  السَّ
خودتان را دوست مگیرید که با آنان پیوند مهر افکنید، در حالی 
که آنان به حقّی که بر شما آمده کافر شده‌اند و پیامبر و شما را 
به جرم آنکه به الله سبحانه‌وتعالی، پروردگارتان، ایمان آورده‌اید 
بیرون می‌رانند؛ اگر برای جهاد در راه من و طلب خشنودی‌ام بیرون 
آمده‌اید، پنهانی با آنان دوستی مورزید، در حالی که من به آنچه 
از  داناترم؛ و هر کس  آنچه آشکار ساخته‌اید  و  پنهان داشته‌اید 

شما چنین کند، بی‌تردید از راه راست منحرف گشته است«.

ویرانه‌های دولت خلافت عثمانی بنا نهادند. این پیوند زمانی به اوج آشکارگی 

رسید که این رژیم نامشروع در پی عملیات طوفان‌الاقصی به کمک و پشتیبانی 

ارتکاب  و  غزه  مردم  علیه  در طول جنگ  که  بود  ترکیه  کرد؛  پیدا  مبرم  نیاز 

به سوی آن  را  آذربایجان  انرژی جمهوری  و  تاریخ، نفت  هولناک‌ترین جنایات 

سرازیر ساخت و مهمات، سوخت، غذا و دارو در اختیارش نهاد؛ واقعیتی مستند 

که نیازمند هیچ جست‌وجو و اثباتی نیست و بسیاری از چهره‌های حزب اردوغان 

نیز بدان اذعان کرده‌اند.

رژیم صهیونیستی پس از بر سر کار آمدن جریان دست‌نشانده‌ای که زیر نظر 

آمریکا و ترکیه پرورده، محافظت و تجهیز شده بود، دست به ۶۰۰ حمله هوایی 

ریاست‌جمهوری  کاخ  حتی  و  کوبید  در هم  را  نظامی سوریه  توان  عمده  و  زد 

اردوغان،  و  ترکیه  رژیم  چشم  پیش  در  آن  جنگنده‌های  داد.  قرار  هدف  را 

شبانه‌روز حریم هوایی سوریه را پایمال می‌کنند، با این همه، از سوی آنکارا 

و  بی‌حاصل  هیاهوهایی  پوشالی،  تهدیدهایی  شرم‌زده،  محکومیت‌هایی  جز 

آتش  که  بدان‌جا  تا  نشد؛  دیده  چیزی  دون‌کیشوت‌وار  پهلوان‌پنبه‌بازی‌هایی 

رسید؛  نیز  »ابوالظهور«  نظامی  فرودگاه  به  صهیونیستی  رژیم  گردن‌کشی 

فرودگاهی که از نخستین روزهای حضور ترکیه در سوریه زیر چتر حمایتی آن 

قرار داشت. آیا معادله تغییری یافت؟ به هیچ وجه! آنچه رژیم صهیونیستی 

به انجام رساند، در پی کلام رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، جو بایدن، بود؛ آن 

هنگام که رژیم صهیونیستی تصویر ساختگی خود به عنوان »دستی بلند، 

قدرتی شکست‌ناپذیر و دولتی پیشرو در منطقه« را از کف داده بود و بایدن 

مدعی شد: »این رژیم در حال بازیافتن قدرت بازدارندگی از دست رفته 

خویش است«.

نسبت  دیدگاه  و  صهیونیستی  رژیم  به  نگرش  در  کنونی  ترکیه  این‌رو،  از 

به  اردوغان  ندارد.  کمال  مصطفی  دوره  ترکیه  با  تفاوتی  هیچ  خلافت،  به 

سکولاریسم دولت باور دارد و این را بارها و بارها آشکارا فریاد زده است؛ 

بنابراین، محال است رژیم ترکیه با وابستگی‌اش و چرخش در مدار آمریکا، 

سرمنشأ تهدیدی برای رژیم صهیونیستی باشد؛ این حقیقتی است که سران 

رژیم یهود به خوبی آن را درمی‌یابند. با این همه، احیای توان بازدارندگی، 

این  نیازمند  طوفان‌الاقصی،  از  پیش  وجهه  اعاده  و  بربادرفته  پرستیژ 

دست‌اندازی‌ها با تبانی و همراهی آمریکا، ترکیه و رژیم‌های عربی است.

ای فرزندان امت اسلام! رسالت اسلام وصله‌پینه‌کردن نظام سرمایه‌داری و آرایش چهره زشت آن نیست؛ کارکرد اسلام سازش با ستم نیست، بلکه 
برکندن آن از ریشه است. رسالت اسلام، انتقال بشریت از تاریکی‌های سرمایه‌داری به سوی نور اسلام و از بیدادگری و جنایات آن به دادگری 
و آرامش اسلام است. اسلام آمد تا انسان‌ها را از ستم نظام‌های بشری به سوی عدل شریعت و از بندگی انسان برای همنوع خویش، به بندگیِ 
الِله یگانه و بی‌شریک رهنمون سازد؛ این همان اسلامی است که در پی برپایی‌اش هستیم؛ اسلامی که بر جهان فرمان می‌راند، نه آنکه در کنجی 

به زبونی کشیده شود.
پس یاری‌رسان این دین باشید و در کنار کسانی گام بردارید که در راه بازگرداندن آن به جایگاه راستینش می‌کوشند: پیشوای بشریت نه دنباله‌رو، 
حاکم نه محکوم و سرافراز نه خوار و زبون؛ چراکه برای امت راه نجاتی جز از رهگذر خلافتی که پراکندگی‌اش را گرد آورد، حاکمیتش را بازستاند، 
شریعتش را به اجرا درآورد و پیامش را به جهانیان برساند، وجود ندارد. الله سبحانه‌و‌تعالی این وعده را به ما داده است: »إن تنَصُْرُواْ الَلَّهّهَ ينَصُْرْكُمْ 
وَيثَُبِتّْ أقَْدَامَكُمْ« »اگر الله را یاری کنید، شما را یاری می‌فرماید و گام‌هایتان را استوار می‌دارد« و یاری‌رساندن به الله سبحانه‌و‌تعالی در نصرت 
دینش، حاکم‌ساختن شریعتش و برپایی حکومتش تجلی می‌یابد و ما به اذن الله سبحانه‌و‌تعالی بر این باوریم که بهار پیش‌رو، بهار خلافت خواهد بود: 
»وَسَيَعْلمَُ الذَِّينَ ظَلمَُواْ أيََّ مُنقَلبٍَ ينَقَْلِبُونَ« »و آنان که ستم کردند به‌زودی خواهند دانست که به چه بازگشت‌گاهی بازمی‌گردند«. »وَيقَُولوُنَ مَتىَ هُوَ 

قُلْ عَسَى أنَ يكَُونَ قَرِيباً« »و می‌گویند: آن چه وقت خواهد بود؟ بگو: چه بسا نزدیک باشد«.

ای فرزندان امت اسلام به طور عام! شما را فرامی‌خوانیم تا برای کوتاه کردن دست غرب که در سرزمین‌ها و ثروت‌های ما دست‌اندازی می‌کند به پا 
خیزید؛ چراکه زمان آن فرا رسیده است تا از آرمان‌های سرنوشت‌ساز خویش پاسداری کنیم و آن‌ها را در پهنه واقعیت تحقق بخشیم، که والاترینِ 
آن‌ها پی‌ریزی دولت خلافت است؛ دولتی که در سایه آن می‌توانیم با غرب هماوردی کنیم، آن را از سرزمین‌هایمان بیرون رانیم و ثروت‌های خویش 
را در مسیری که خشنودی پروردگار را در پی دارد به کار گیریم. دلبستگی به حاکمان خائن، قوانین برساخته بشر و حکومت‌هایی که هرگز نماینده 
ما نیستند )جمهوری، سکولار، دموکراتیک و مانند آن‌ها( دیگر بس است؛ پس بیایید به حکومتی بازگردیم که الله سبحانه‌و‌تعالی ما را به اجرای آن 
فرمان داده است، چراکه خیر ما و خیر جهان در آن نهفته است. الله سبحانه‌و‌تعالی می‌فرماید: »وَأنَِ احْكُم بيَْنهَُم بِمَا أنَزَلَ الَلَّهّهُ وَلََا تتََبِّعْ أهَْوَاءهَُمْ« »و 

میان آنان بدانچه الله نازل کرده داوری کن و از هواهای نفسانی‌شان پیروی مکن«.
ما  به  را  آن  مژده  رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم  که  راشده  خلافت  برپایی  برای  و  بیدار شوید  مسلمانان!  ارتش‌های  ای  و  اسلام  جوانان  ای 
داده‌اند همگام با ما تلاش کنید؛ زیرا اگر به دین خویش بازنگردیم و به دستاویز استوار الهی چنگ نزنیم، هرگز راه نجاتی برای ما نخواهد بود. الله 
ينِ قَد تبَّيََنَّ الرُّشْدُ مِنَ الغَْيِّ فَمَنْ يكَْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيؤُْمِن بِاللّهّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالعُْرْوَةِ الوُْثقَْىَ لاَ انفِصَامَ لهََا  سبحانه‌و‌تعالی می‌فرماید: »لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّ
وَاللّهّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ« »در دین هیچ اجباری نیست؛ بی‌تردید راه رشد از گمراهی بازشناخته شده است؛ پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به الله 

ایمان آورد، بی‌تردید به دستاویزی استوار چنگ زده است که هرگز گسستنی برای آن نیست و الله شنوای داناست«.

ای اهل قدرت در پاکستان! معضل بنیادین پاکستان، چنگال نیرومند استعمار بر امور و شئون آن و این حقیقت است که هیچ‌یک از مسائلش بر 
مدار شریعت اسلامی رقم نمی‌خورد؛ امری که به مثابه خیانت به کلمه حق: »لا إله إلا الله، محمد رسول‌الله« به شمار می‌رود. با این همه، نخبگان 

کشوری و لشکری پروای این امر را ندارند، بلکه یگانه دغدغه‌شان قدرت خویش است که شبانه‌روز برای ماندگاری آن می‌کوشند.
زمان آن فرا رسیده است که به جای تماشاچیان خاموش ماندن، به مسئولیت خویش عمل کنید، قدرت را از چنگال این نخبگان فاسد بازستانید 
اقامه دومین  برای  کامل  آمادگی  و  با سازوبرگ  که  یافته است؛ جریانی  تجلی  امتی که در حزب‌التحریر  به صاحب شرعی‌اش بسپارید؛  را  آن  و 
خلافت راشده بر منهج نبوت به میدان آمده و با طرحی فراگیر پیش روی شما ایستاده است؛ پس به پیش آیید و سهم خویش را در ادای این 

فریضه ایفا نمایید.
مِمَّا قَضَيْتَ وَيسَُلِمُّوا تسَْلِيماً«  أنَفُْسِهِمْ حَرَجاً  بيَْنهَُمْ ثمَُّ لََا يجَِدُوا فِي  مُوكَ فِيمَا شَجَرَ  وَرَبِكَّ لََا يؤُْمِنُونَ حَتَىّ يحَُكِّ الله سبحانه‌و‌تعالی می‌فرماید: »فَلََا 
از حکمی که صادر کرده‌ای در درون  به داوری گیرند، سپس  را در اختلافات خویش  تو  آنکه  ایمان نمی‌آورند مگر  به پروردگارت که  »سوگند 
خویش احساس دلتنگی و تردیدی نیابند و کاملاً سر تسلیم فرود آورند« و الله تبارک و تعالی می‌فرماید: »أفََحُكْمَ الجَْاهِلِيَةِّ يبَغُْونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ 
الَلَّهّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ« »آیا جویای حکم جاهلیت هستند؟ و برای مردمی که یقین دارند، چه کسی در داوری بهتر از الله است؟« و رسول‌الله 

صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم فرمودند: »و هر کس بمیرد و بیعتی بر گردن نداشته باشد، به مرگ جاهلیت مرده است« )صحیح مسلم(.

مقامات دولتی و شرکت‌ها می‌گویند لهستان، در حالی که بزرگ‌ترین ارتش اروپا را پی می‌ریزد، به سوی شرکت‌های صنایع دفاعی داخلی 
و دیگر شرکت‌های دفاعی در اروپای مرکزی روی آورده است تا وابستگی به تأمین‌کنندگان دوردستی را که قادر به تسریع روند تحویل 

تجهیزات نیستند، کاهش دهد.
تعلیق: ای مسلمانان! اگر کشوری مانند لهستان دریافته است که تصمیم‌گیری مستقل نیازمند صنعت، اقتدار و منابعی است که حکومت 

بتواند بر آن‌ها مهار زند، پس سزاوارتر آن است که شما نیز عظمت توان و نیروی پراکنده در دستانتان را دریابید.
سرزمین‌های شما نه از ثروت بی‌بهره‌اند، نه از موقعیت راهبردی، نه از مردان پولادین و نه از اندیشه‌ها و عقول سرشار؛ اما این توانمندی‌ها 
میان ساختارهایی تقسیم شده که مرزهای ساختِ استعمار آن‌ها را از یکدیگر جدا ساخته است؛ تا بدان‌جا که قدرت این امت یگانه، به ده‌ها 

نیروی کوچک بدل گشته که هیچ‌یک به تنهایی از وزن و هیبت امت یکپارچه برخوردار نیست!
از این‌رو، نباید با چشمانی تماشاچی به این دگرگونی‌های بین‌المللی نگریست، بلکه باید با نگاه امتی بدین تحولات چشم دوخت که حامل 
ایدئولوژی و پیامی برای جهانیان است. آنچه از تغییر موازنه‌های قدرت و ترک برداشتن روش‌های کهن مشاهده می‌کنیم، باید یقین ما را 
فزونی بخشد که واقعیت موجود هر اندازه هم استوار بنماید، دگرگون‌پذیر است و وظیفه ما چشم‌دوختن به نظام بین‌الملل نوینی نیست 
که آمریکا، چین یا اروپا آن را پی‌ریزی کنند، بلکه تلاش خستگی‌ناپذیر برای ازسرگیری زندگی اسلامی از رهگذر برپایی خلافت راشده بر 
منهج نبوت است؛ خلافتی که قدرت، ثروت‌ها و اراده سیاسی ما را در ساختاری یگانه گرد آورد و جایگاه شایسته‌مان را در میان ملت‌ها 

بازپس گیرد.

بهار پیش‌رو، بهار خلافت راشده است

ای جوانان اسلام و ای ارتش‌های مسلمانان، بیدار شوید و در کنار ما برای 
برپایی خلافت راشده تلاش کنید

معضل راستین پاکستان، چنگال نیرومند استعمار بر آن است
چه زمان عظمت قدرت پراکنده در دست‌هایمان را درخواهیم یافت؟!



تنگه‌های آبی صرفاً آبراه‌هایی دریایی نیستند، بلکه شاهرگ‌های 
تا  هرمز  تنگه  از  می‌روند.  شمار  به  جهان  انرژی  و  بازرگانی 
غرب  به  را  شرق  حیاتی  گذرگاه‌های  سوئز،  کانال  و  باب‌المندب 
منطقه  مرزهای  در  آن‌ها  در  ناآرامی  هرگونه  و  می‌دهند  پیوند 
و  حمل‌ونقل  هزینه‌های  انرژی،  بهای  بر  بلکه  نمی‌ماند،  محصور 

بیمه و بنیادهای اقتصاد جهانی سایه می‌افکند.
از این‌رو، ایالات متحده به پشتوانه حضور نظامی و ائتلاف‌هایش 
در خاورمیانه، از توانایی چشمگیری برای اثرگذاری بر امنیت این 
گذرگاه‌ها برخوردار است؛ بی آنکه نیازی به مالکیت حقوقی آن‌ها 
داشته باشد، چراکه صرف برخورداری از جایگاه برترین قدرت 
آن،  در  مخاطرات  سطح  افزایش  یا  دریانوردی  امنیت  تأمین  در 

برایش بسنده می‌کند.
در این میان، اهمیت تنگه هرمز آشکار می‌شود؛ تنگه‌ای که تنها 
یک پرونده میان ایران و آمریکا نیست، بلکه پیش و بیش از هر 
جریان  تداوم  بر  چین  اروپاست.  و  چین  بر  اهرم فشاری  طرف، 
روان انرژی و کالا تکیه دارد و اروپا بی‌درنگ از بهای نفت، گاز 
و هزینه‌های ترابری متأثر می‌گردد؛ از همین‌رو هرگونه تنش در 
تنگه هرمز می‌تواند به بحرانی اقتصادی بدل شود که فرسنگ‌ها 

فراتر از خلیج فارس امتداد یابد.
آمریکا لزوماً نیازی به بستن این تنگه ندارد؛ چه اینکه انسداد آن 
به اقتصاد جهانی و چه بسا اقتصاد خود آمریکا آسیب می‌رساند. 
آنچه اهمیت دارد، داشتن توانایی اثرگذاری بر امنیت، ثبات و 
آزادی کشتیرانی در آن است؛ هدفی که واشنگتن پی می‌گیرد 
تا آن را به برگ برنده‌ای در میز مذاکره و کارزار با ایران و سایر 

رقبایش تبدیل سازد.
منطقه‌ای  نفوذ  علیه  آمریکا  تحرکات  به  می‌توان  زاویه،  این  از 
کوتاه  صرفاً  دیگر  مسئله  نگریست؛  عراق  در  مشخصاً  و  ایران 
کردن دست نفوذ منطقه‌ای ایران نیست، بلکه تهی‌کردن آن از 
نفوذی است که نتواند به تهدیدی برای منافع آمریکا، کشتیرانی 

و جریان انرژی دگرگون شود.
روال  به  دریانوردی  بازگشت  بسا  چه  سناریو  واقع‌بینانه‌ترین 
طبیعی، اما در چارچوب تفاهماتی فراگیرتر در سطح منطقه باشد؛ 
بنیادین تدوین آن خواهد  تفاهماتی که واشنگتن معمار و رکن 

بود.
جهان،  است:  نهفته  نقطه  همین  در  درست  بنیادین  پارادوکس 
تنگه هرمز را باز و در دسترس همگان می‌خواهد، در حالی که 
مقوله  در  صاحب‌سخن  یگانه  که  است  آن  پی  در  متحده  ایالات 

امنیت آن باشد. بنابراین، نبرد راستین نه بر سر خود تنگه، بلکه 
بر سر دارنده کلید امنیت آن و توانمند در ترسیم مسیری است 

که تجارت جهانی باید در آن گام بردارد.
از این‌رو، تنگه هرمز در فرجام کار، چه بسا برگ چانه‌زنی میان 
آمریکا و ایران باشد که مرزهای خلیج فارس را پشت سر نهاده و 
پیامدهایش چین، اروپا و تمامیت اقتصاد جهان را در بر می‌گیرد.
آن  کلیدهای  بر سر  بلکه  تنگه،  بر سر  نه  حقیقی  کارزار  چراکه 

در جریان است.
در پایان، نباید به تنگه هرمز همچون پاره‌جغرافیایی جداافتاده 
نگریست؛ چراکه بخشی از نزاعی فراگیرتر بر سر نفوذ، انرژی، 

بازرگانی و امنیت به شمار می‌رود.
با  رویارویی  در  که  است  برنده‌ای  برگ‌های  حفظ  پی  در  ایران 
آمریکا به آن وزن و اعتبار می‌بخشد. چین، گذرگاه تجاری و انرژیِ 
انرژی و  اروپا خواهان آن است که  و  باثباتی را می‌طلبد  و  امن 
در  نگردد.  بدل  ژئوپلیتیک  باج‌خواهی  برای  ابزاری  به  آبراه‌ها 
این میان، آمریکا بر آن است تا جایگاه خود را به عنوان قدرتی 

گریزناپذیر در امنیت خاورمیانه تثبیت نماید.
از همین‌رو، بازگشت وضعیت تنگه هرمز به روال عادی، چه بسا 
فراتر از پایان یک بحران گذرا، بخشی از معامله‌ای بزرگ‌تر باشد؛ 
معامله‌ای که در آن دریانوردی به مدار معمول بازمی‌گردد و چرخ 
ترتیبات  قالب  در  اما  می‌دهد،  ادامه  حرکت  به  جهانی  تجارت 
امنیتی نوینی که تعیین می‌کند چه کسی توان اثرگذاری بر این 

شاهرگ حیاتی را در دست دارد.
پارادوکس بنیادین در همین نقطه آشکار می‌شود: تجارت جهانی 
در  آمریکا  اما  است،  همگان  روی  به  گشوده  تنگه‌هایی  خواهان 

سودای آن است که خود کلیددار این گذرگاه‌ها باشد.
در این نبرد، تنگه هرمز صرفاً آبراهی میان ایران و خلیج فارس 
چانه‌زنی  برگ‌های  سرنوشت‌سازترین  از  یکی  به  بلکه  نیست، 
نفوذ بدل  و  تجارت  انرژی،  آینده  بر سر  بین‌المللی  کارزاری  در 

می‌شود.
توان  باشد،  داشته  کف  در  را  تنگه‌ها  امنیت  آن‌که  هر  زیرا 
آن  در  جهانی  تجارت  که  را خواهد داشت  بر مسیری  اثرگذاری 

گام برمی‌دارد.
این در جهانی رقم می‌خورد که انرژی، اقتصاد، سیاست و امنیت 
و  کوچک  برگی  هرگز  هرمز  تنگه  این‌رو،  از  تنیده‌اند؛  هم  در 

کم‌وزن به شمار نخواهد رفت.

سودان  در  رسانه‌ای  چهره  یک  که  است  شرمساری  و  ننگ  مایه  بسی 

دم  مجاهدان  و  رزمندگان  دیار  و  سجده‌گزاران  و  رکوع‌کنندگان  سرزمین 

که  شرایطی  در  هم  آن  بزند؛  صهیونیستی  رژیم  با  روابط  عادی‌سازی  از 

تمام جهان نظاره‌گر جنایاتی است که جز مزدورانی سرسپرده یا بی‌خردانی 

کورباطن، کسی نمی‌تواند چشم بر آن فرو بندد.

رشان اوشی، فعال رسانه‌ای، در یادداشتی با عنوان »چرا اسرائیل را برای 

نگاشته  بلند  مقاله‌ای  ۲۰۲۶/۸/۲۹م،  تاریخ  به  کنیم؟«  رها  شبه‌نظامیان 

که خشم  را  یهود  جنایات  و  می‌برد  به سر  دیگر  در سیاره‌ای  گویی  است؛ 

سراسر گیتی را برانگیخته و حتی مردم آمریکا، بزرگ‌ترین حامی این رژیم 

نامشروع را به شورش واداشته، نمی‌بیند. او این یادداشت را در صفحه 

که  امتی  ندارد؛  تعلقی  بزرگ  امت  این  به  گویی  که  می‌نویسد  چنان  خود 

و سالخوردگانش  کودکان  زنان،  مردان،  و کشتار  بند کشیدن  به  در  یهود 

هیچ مرزی نمی‌شناسد!

وی در این نوشته زهرآگین آورده است: »اگر شبه‌نظامیان در پی اسرائیل 

این  سودان  دولت  چرا  می‌گشایند،  آن  با  ارتباطی  کانال‌های  و  هستند 

عرصه را خالی بگذارد؟ اسرائیل سال‌هاست که طرحی برای نفوذ گسترده 

به  آن  اهداف  بنیادین‌ترین  از  یکی  و دریای سرخ  دنبال می‌کند  منطقه‌ای 

شمار می‌رود. این رژیم به امنیت دریانوردی، بنادر، کشاورزی، آب، انرژی 

و منابع طبیعی به چشم پرونده‌هایی استراتژیک می‌نگرد. در مقابل، سودان 

برگ‌های برنده قدرتمندی در دست دارد که کمتر کشوری از آن برخوردار 

است: موقعیت جغرافیایی استثنایی، ساحلی طولانی در کرانه دریای سرخ، 

زمین‌های پهناور کشاورزی، ثروت سرشار دامی و معدنی و ذخایر عظیم آب 

و  سازیم  مدفون  خاک  در  را  برگ‌ها  این  همه  است  شایسته  آیا  شیرین. 

پایان  از آن بهره می‌برند؟«  سپس زبان به گلایه گشاییم که چرا دیگران 

نقل قول.

اگر این خفت، زبونی و پیشکش کردن سرزمین و منابع به دست متجاوزی 

غارتگر و خون‌ریز نیست، پس چه نامی می‌توان بر آن نهاد؟!

حقیقت آشکار و خدشه‌ناپذیر آن است که هیچ چهره رسانه‌ای جرئت سر 

دادن چنین ندای شوم و مشکوکی را نخواهد یافت، مگر آنکه چراغ سبزی 

از سوی سران سیاسی و نظامی کشور دریافت کرده باشد؛ همان‌هایی که 

خارطوم  در  جنگ،  از  پیش  ماه  چند  و  رسیدند  توافق  به  یهود  با  پیش‌تر 

همان  بودند؛  یهود  سران  و  امنیتی  نظامی،  سیاسی،  هیئت‌های  میزبان 

اوج  در  می‌چکد.  مسلمانان  خون  از  هنوز  دست‌هایشان  که  جنایتکارانی 

خواری و بی‌آبرویی، در ژانویه ۲۰۲۱م، یاسین ابراهیم، وزیر دفاع وقت 

سودان، یک قبضه اسلحه جنگی M16 را به الی کوهن، وزیر اطلاعات وقت 

یهود، هدیه داد؛ کوهن همان زمان در پایگاه عبری »وای‌نت« تأکید کرد که 

از این هدیه غافلگیر شده و تصریح نمود که آن سلاح یک تفنگ تهاجمی 

یک  فرمانده  از سوی  اهدای سلاح  به‌راستی،  اسباب‌بازی.  نه  بوده  واقعی 

ارتش به دشمنش چه معنایی دارد؟!

آنچه امروز از زبان برخی اهالی رسانه و دیگران در قالب اظهاراتی خفت‌بار 

پیرامون عادی‌سازی روابط به گوش می‌رسد، تنها یک تفسیر دارد: زدوبند 

سیاسیِ پلیدی با یهود در پس پرده جریان دارد که حکومت در پی اجرای 

و دست‌اندازی  ننگین  جنایتی  کار  این  اینکه  به  علم  با  هم  آن  است؛  آن 

آشکار به عقیده مردم این دیار است؛ مردمی که نیرنگ یهود را به خوبی 

از  اسلامی  امت  علیه  آنان  جنایات  جهانیان،  تمام  با  همگام  و  می‌شناسند 

اسارت، آوارگی، کشتار و ویرانگری را نظاره می‌کنند.

پیش از آنکه رسوایی‌های این زدوبند یا توافق خائنانه پیش‌رو پرده‌دری 

کند که امید است الله سبحانه‌و‌تعالی خوارشان سازد و نقشه گناه‌آلودشان 

را نقش بر آب گرداند و پس از فروریختن واپسین برگ‌های فریب از چنین 

جنایات و معاهداتی با استعمارگران و اشغالگران که محافل سیاسی و برخی 

از  شماری  بارها  حکومت  گرفته‌اند،  خو  آن  به  ما  کشور  در  نظامی  سران 

فعالان رسانه‌ای را به خدمت می‌گیرد تا بالون‌های آزمایشی به هوا فرستند 

واکنش  این  آیا  که  دریابند  تا  بسنجند؛  را  آنان  واکنش  و  امت  موضع  و 

بی‌گمان  و  رسواکننده؟  و  روشنگر  کوبنده،  خروشان،  یا  بود  خواهد  عادی 

واکنش باید چنین باشد: خروشان، کوبنده، روشنگر و رسواکننده، بی‌هیچ 

پرده‌پوشی و تعارفی؛ چه اینکه مسئله بس خطیر و سرنوشت‌ساز است.

وقاحت و خیانتی نابخشودنی است که هر کس، در هر جایگاهی چه اهالی 

رسانه، چه سیاستمدار و چه نظامی ما را به سازش با یهود جنایتکار، برادران 

میمون‌ها و خوک‌ها، فراخواند. ما مسلمانان بهترین امتیم و پیوسته از این 

قوم گزند دیده‌ایم و همچنان آسیب می‌بینیم؛ هنوز پیامدهای جنگ جنوب 

سودان و جدایی آن پیش چشم ماست؛ همان جنایتی که آمریکا آن را پرورد 

و رژیم صهیونیستی وقیحانه در عرصه‌های رسانه‌ای، نظامی و امنیتی در آن 

دست داشت. فراتر از آن، اعتراف آوی دیختر، رئیس وقت سازمان امنیت 

داخلی یهود )شاباک(، در سخنرانی مشهورش در سپتامبر ۲۰۰۸م که در 

شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت، از این توطئه علیه سودان پرده برداشت؛ 

آنجا که اقرار کرد در تجزیه جنوب سودان دست داشته‌اند و اکنون در حال 

برنامه‌ریزی برای جداسازی دارفور هستند؛ نقشه‌ای که اینک با مشارکت 

برخی سیاستمداران، نظامیان و اهالی رسانه در حال پیشروی است. اکنون 

نیز این فراخوان زهرآگین برای سازش با یهود از سوی این فعال رسانه‌ای، 

حرکتی معصومانه نیست، بلکه با هر دستاویز و توجیهی، بخشی لاینفک از 

همین نقشه شوم به شمار می‌رود.

و  امت  بزرگ‌ترین  مسلمانان  ما  که  بدانند  باید  ما  دشمنان  هم‌پیمانان 

برخوردار از ثروتمندترین سرزمین‌ها و سرشارترین منابع در جهانیم؛ نه 

نیازی به تسلیم سرزمین و دارایی‌هایمان به دشمنان داریم و نه انگیزه‌ای 

برای این دعوت‌های مشکوک و آکنده از خیانت چه از سوی خبرنگار باشد 

چه سیاستمدار یا نظامی جز مزدوری برای دشمن وجود دارد!

شما  بر  و  مسلمانید  شما  سودان!  در  رسانه  بااخلاص  و  شریف  اهالی  ای 

واجب است که در صف امت خویش بایستید، نه در صف دشمنان کینه‌توز 

و متجاوزی که در کمین نشسته‌اند.

و  سرزمینت  خودت،  درباره  سبحانه‌و‌تعالی  الله  از  اوشی!  رشان  ای  تو 

آنکه  جز  ننهاد  پا  هیچ سرزمینی  به  یهود  چراکه  کن؛  پیشه  تقوا  خاندانت 

معراج‌گاه  مسجدالاقصی،  و  گسترد  آن  در  را  تباهی  و  ویرانی  فساد، 

رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم، همچنان در چنگال یهود غاصب در بند 

اسارت است.

این  که  است  قومی  درنده‌خویی  بر  استوار  شاهدی  غزه  رخدادهای 

که  نمی‌بینند  آیا  فرامی‌خواند!  آنان  با  توافق  به  را  ما  رسانه‌ای  فعال 

از  و مردان  آن خون می‌گریند  بر  خیانت کردند، شیرزنان  غزه  به  حاکمان 

از شواهد جنایات یهود است و قرآن  تاریخ آکنده  یاری‌اش درمانده‌اند؟! 

تاریخ  آیا  نمی‌بینید؟!  را  غزه  در  جاری  نسل‌کشی  آیا  آن.  بر  گواه  بالاترین 

سبحانه‌و‌تعالی  الله  نمی‌خوانید؟!  قرآن  آیا  آن،  از  فراتر  نمی‌خوانید؟!  را 

می‌فرماید: »لتََجِدَنَّ أشََدَّ الناَّسِ عَدَاوَةً لِلّذَِّينَ آمَنوُا اليَْهُودَ وَالذَِّينَ أشَْرَكُوا« 

»مسلماً دشمن‌ترین مردم نسبت به کسانی که ایمان آورده‌اند را یهود و 

مشرکان خواهی یافت«.

بار الها! از تو حکومتی می‌طلبیم که اسلام را اقامه کند، احکامش را جاری 

سازد، امت را یکپارچه گرداند و ستمدیدگان زمین را نصرت بخشد؛ خلافتی 

راشده بر منهج نبوت، یا رب‌العالمین!

یک فعال رسانه‌ای سودانی خواهان عادی‌سازی روابط با یهود است، تنگه‌های آبی، کلیدهای تجارت جهانی در دست کیست؟

در حالی که سلاح‌هایشان هنوز از خون مسلمانان می‌چکد!

استاد محمد جامع )ابو یمن(استاد مونس حمید ـ ولایت عراق

تشکیلات خودگردان فلسطین تصمیمی مبنی بر برگزاری انتخابات قانون‌گذاری در نوامبر آینده صادر کرده است، مشروط بر آنکه انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در آغاز 

سال آینده برگزار گردد. شایان ذکر است که این نخستین باری نیست که تشکیلات خودگردان اعلام برگزاری انتخابات می‌کند، افکار عمومی را بدان سرگرم می‌سازد 

و سپس آن را لغو می‌نماید؛ چراکه تصمیم برگزاری انتخابات در دست این تشکیلات نیست، بلکه در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی است و بی موافقت و نظارت 

آن دو، هیچ انتخاباتی در کار نخواهد بود.

در بیانیه مطبوعاتی دفتر رسانه‌ای حزب‌التحریر در سرزمین مبارک فلسطین در همین پیوند آمده است: این انتخابات اگر رخ دهد و به سرانجام برسد، چیزی جز 

پاسخ به الزامات »اصلاحاتی« نیست که بر این تشکیلات دیکته می‌شود؛ چه اینکه کشورهای اروپایی پس از آنکه کارفرمایان خودگردان به فساد آن اذعان کردند، 

خواستار »اصلاحات« در عرصه‌های گوناگون از جمله »اصلاحات سیاسی« شدند که انتخابات نیز بخشی از آن است. طرح بیست‌ماده‌ای ترامپ نیز با اشاره به اینکه شاید 

سرانجام بستری معتبر برای تعیین سرنوشت فلسطینیان فراهم آید »مشروط بر آنکه برنامه اصلاحات تشکیلات خودگردان با وفاداری اجرا شود«، بر این »اصلاحات« 

تصریح کرده است؛ اما برای خودِ تشکیلات، این انتخابات فرصتی است تا »مشروعیت« فرسوده، فسادزده و تحقیرشده‌اش نزد افکار عمومی را بازسازی نماید و اعتبار 

خویش را نزد کارفرمایانش تجدید کند.

این انتخابات هرگز برای ایجاد دگرگونی طراحی نشده است، بلکه هدف آن است که تشکیلات، دیگران را نیز در این ورطه شریک سازد؛ تا مردم فلسطین و گروه‌ها 

را زیر لوای انتخابات به دنبال خود بکشاند و آنان را به همان سوراخ سوسماری وارد کند که خود در اسلو و پیامدهای شوم آن بدان درافتاد؛ تا بار گران شکست‌های 

پیاپی و خیانت‌های پیش‌رو را بر دوش آنان نیز بنهد و آمادگی برای هر مرحله‌ای را که نیازمند واگذاری بیشتر و سقوط افزون‌تر است تضمین کند؛ به‌ویژه آنکه در 

قانونی پیشین شرط گذاشته بود که نامزدها باید توافق‌نامه‌های سازمان آزادی‌بخش )ساف( را به رسمیت بشناسند و به تعهدات آن پایبند باشند؛ یعنی همان رویکرد 

وادادگی، خیانت، سازش و شکستی را که خود در پیش گرفت و کام مردم فلسطین را تلخ کرد و آرمانشان را بر باد داد، بر دیگران شرط می‌کند و بر کسی پوشیده 

نیست که چنین امری چه گناه سنگینی نزد الله سبحانه‌و‌تعالی به شمار می‌رود و چه در جایگاه نامزدی و چه در مقام رأی‌دهی، هم‌دستی در جرم محسوب می‌شود.

اما در صحنه میدان، این تشکیلات »مرجعیت قانون‌گذاری« خود را بر چه چیزی و در کجا بنا خواهد نهاد؟ بر کدام خاک، وقتی که زمین‌ها زیر چرخ بولدوزرهای رژیم 

بار کشتار له می‌شوند، گرسنگی در پی‌شان است و نقشه‌های کوچ اجباری  صهیونیستی و شهرک‌های پی‌درپی بلعیده شده است؟! و بر کدام ملت، مردمی که زیر 

تعقیبشان می‌کند؟! تشکیلاتی که حقوق کارمندان خویش را تأمین نمی‌کند، در نابودی برنامه‌ریزی‌شده نهادهای آموزشی و درمانی کاری از پیش نمی‌برد، از نجات 

خانه‌ای که محاصره شهرک‌نشینان است یا گشودن راهی که گله‌ای از آنان با سنگ بسته‌اند ناتوان است و حتی اختیاری بر یک شیر آب ندارد! کدام حاکمیت، کدام 

اراده و کدام انتخاباتی قرار است زیر چکمه‌های اشغالگران و لوله تفنگ‌هایشان برگزار شود؟!

پایان کلام آنکه مردم فلسطین، چه به صورت فردی و چه جمعی، چه در نامزدی و چه در رأی‌دهی، باید از مشارکت در این انتخابات بر حذر باشند؛ انتخاباتی که از هر 

سو بدان بنگرند سراسر شر است: نخستین شر آن، اقرار به جنایت چشم‌پوشی از خاک فلسطین و شراکت ضمنی در خیانت بزرگی است که ساف مرتکب شد؛ دومین 

شر آن، جدا ساختن آرمان فلسطین از بعد عقیدتی و اسلامی آن است و سومین شر که واپسین آن نیز نیست، همگام‌شدن با نقشه‌های کسانی است که مردم غزه را 

ذبح کردند و بر ضد آنان یاری رساندند و اکنون نیز در محاصره، خلع سلاح و تسلیم آنان به یهود زیر عنوان »شورای صلح« می‌کوشند. ماجرا فراتر از بازیچه‌ای بیهوده 

است؛ این اقدامی است که برای مرتکبانش حاصلی جز گناه و لکه ننگ ندارد و در دنیا خیری به بار نخواهد آورد و در آخرت جز رسوایی و حسرت نخواهد افزود.

اجرای دینِ محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم، دولت  به‌راستی که  لِلعَْالمَِينَ«.  رَحْمَةً  إِلََّاّ  أرَْسَلنْاَكَ  »وَمَا  ای امت محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم! الله سبحانه‌و‌تعالی می‌فرماید: 
اسلامی را به پناهگاهی آکنده از رحمت، امنیت و کرامت بدل ساخت و شکوفایی آن را تضمین نمود؛ امری که به همه شهروندانش، فارغ از نژاد یا آیین، امکان داد در رفاه 
و آسایش سهیم باشند و دست یاری و شفقت را به سوی ناتوانان و درماندگان بگشایند. ابویوسف حنفی در کتاب »الخراج« آورده است: )در خلافت ابوبکر رضی‌الله‌عنه، 
خالد بن ولید رضی‌الله‌عنه در پیمان اهل ذمه برای مردم حیره در عراق، که مسیحی بودند، چنین نوشت: و برای آنان مقرر داشتم: هر سالخورده‌ای که از کار فروماند، یا 
آسیبی از آسیب‌ها بدو رسد، یا توانگری بوده که تهیدست گشته و هم‌ کیشانش به او صدقه می‌دهند، جزیه از او برداشته شود و هزینه زندگی او و نان‌خورهایش از 
بیت‌المال مسلمانان پرداخت گردد(. خلافت در درازنای سده‌ها، همواره پناهگاهی سرشار از مهربانی، امنیت و عزت برای پناهجویانی بود که از چنگال ستم می‌گریختند؛ 
از جمله یهودیان سفاردی که در سال ۱۴۹۲ میلادی به فرمان ملکه ایزابلا و پادشاه فردیناند از اسپانیا رانده شدند؛ نیروهای سلطان بایزید دوم آنان را نجات بخشیدند 

و در دارالاسلام امان و پناه دادند.
ای امت محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم! چه زیباست آیین ما و تاریخ پرفروغ اسلامی‌مان؛ پس چگونه تاب می‌آوریم که مسلمانان در سرزمین‌های خویش چه مهاجر باشند، چه 
پناهجو و چه مقیم، اثری از امنیت و کرامت نیابند؟ چگونه در برابر ستمگری، سنگدلی، تنگ‌نظری، بی‌تفاوتی و تعصب حاکمان کنونی مسلمانان دم فروبندیم؟ آیا زمان آن 

فرا نرسیده است که دولت‌های جور و بیداد را از ریشه برکنیم و در جایگاه آن‌ها، خلافت راشده، این دولت رحمت و شفقت را بنیان نهیم؟

الله سبحانه‌و‌تعالی بر پاکستان منت نهاد که قدرتی هسته‌ای باشد و ارتشی نیرومند متکی بر توان صنعتی و اشتیاقی وافر برای جلب رضایت الله سبحانه‌و‌تعالی و نیل به فیض 
شهادت در اختیار داشته باشد. این سرزمین کاملاً توانمند است که به هسته بنیادین وحدت‌بخش سرزمین‌ها و منابع امت برای ادای فریضه اتحاد در سایه خلافت تبدیل شود. 
به عنوان نمونه، انصار و مهاجران پس از شهادت خلیفه، عمر رضی‌الله‌عنه، اجازه ندادند امت پس از سه شبانه‌روز بی‌پیشوا و خلیفه بماند. از این‌رو، برای این امت روا نیست 
که دو خلیفه داشته باشد، چه رسد به آنکه بیش از پنجاه حاکم بر آن فرمان برانند! از ابوسعید خدری روایت شده که رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم فرمودند: »هرگاه با 

دو خلیفه بیعت شد، دومی را به قتل برسانید«.
ای افسران شجاع در ارتش پاکستان! شرف و رستگاری دنیا و آخرت در چیزی است که خشنودی الله سبحانه‌و‌تعالی را در پی داشته باشد و آن اجرای شریعت اوست. ما طاغوتی 
را که به شریعت الله سبحانه‌و‌تعالی دست‌اندازی می‌کند برنمی‌تابیم: »قَد تبَّيََنَّ الرُّشْدُ مِنَ الغَْيِّ فَمَنْ يكَْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيؤُْمِن بِاللّهّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالعُْرْوَةِ الوُْثقَْىَ لاَ انفِصَامَ لهََا وَاللّهّهُ 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ« »بی‌تردید راه هدایت از گمراهی بازشناخته شده است؛ پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به الله ایمان آورد، بی‌تردید به دستاویزی استوار چنگ زده است که 
هرگز گسستنی برای آن نیست و الله شنوای داناست«. پس از کسانی باشید که با فدا کردن دنیا، آخرت را می‌خرند: »إِنَّ اللّهّهَ اشْتَرَى مِنَ المُْؤْمِنِينَ أنَفُسَهُمْ وَأمَْوَالهَُم بِأنََّ لهَُمُ 
الجَنةََّ يقَُاتِلوُنَ فِي سَبِيلِ اللّهّهِ فَيَقْتُلوُنَ وَيقُْتَلوُنَ وَعْداً عَليَْهِ حَقّاً فِي التَوّْرَاةِ وَالِإنجِيلِ وَالقُْرْآنِ وَمَنْ أوَْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهّهِ فَاسْتَبشِْرُواْ بِبيَْعِكُمُ الذَِّي باَيعَْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ« 
»همانا الله سبحانه‌و‌تعالی از مؤمنان، جان‌ها و اموالشان را به بهای بهشت خریده است؛ در راه الله سبحانه‌و‌تعالی پیکار می‌کنند، می‌کشند و کشته می‌شوند؛ این وعده حقّی است 
بر عهده او در تورات و انجیل و قرآن و چه کسی در وفای به پیمانش از الله سبحانه‌و‌تعالی راستگوتر است؟ پس شادمان باشید به این معامله‌ای که با او انجام داده‌اید و این 

همان رستگاری بزرگ است«. به‌راستی که دولت خلافت، امید و مایه رهایی مسلمانان و تمامی بشریت است.

انتخابات فلسطین؛ سرابی که تشنه‌لب آن را آب می‌پندارد!

آیا زمان آن فرا نرسیده است که دولت‌های ستم را برکنیم و دولت رحمت را برپا داریم؟

رستگاری دنیا و آخرت در رضایت الله با اجرای شریعت اوست


